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ــون  ــده قان ــاودان و دربردارن ــی ج ــوان کتاب ــه عن ــم ب ــرآن کری ق
اساســی اســام، نیازمنــد تبییــن اســت. بــرای دسترســی بــه معارف 
نــاب قــرآن، مراجعــه بــه معصــوم، بــه دلیــل اشراف بــه تمامــی 
آموزه‌هــای آن، بهتریــن شــیوه اســت. معصومیــن)ع(، ایــن معــارف را در قالبهــای 
مختلــف، متناســب بــا موضــوع، بیــان فرموده‌انــد کــه از طریــق روایــات تفســیری 
ــی در زمــره مطالبــی  ــه دســت مــا رســیده اســت. موضوعــات اخلاقــی و تربیت ب
ــده  ــان ش ــف بی ــیوه‌های مختل ــا ش ــه آن، ب ــوط ب ــات مرب ــل آی ــه در ذی اســت ک
ــت)ع(  ــان اهــل بی ــتفاده از تشــبیه اســت. زب ــن اســلوب‌ها اس ــی از ای اســت. یک
ــژه‌ای  ــگاه وی ــان عرفــی، تشــبیه ازجای ــج در عــرف اســت؛ در زب ــان رای هــان زب
برخــوردار بــوده، عقــا بــا تشــبیه معقــول بــه محســوس و تشــبیه حقایــق مــاوراء 

ــه امــور طبیعــی، فراینــد تفهیــم و تفاهــم را ســامان می‌دهنــد. طبیعــت ب
ایــن پژوهــش کــه تنهــا در روایــات تفســیری از تفســیر نورالثقلیــن بــا محوریّــت 
ــات  ــه نشــان می‌دهــد، روای ــی- توصیفــی صــورت گرفت ــا روش تحلیل اخــاق و ب
تشــبیهیِ تفســیر مــورد نظــر، در بــاب رذائــل، بــه صــورت قابــل توجهــی از روایات 
ــل  ــل تحلی ــه قاب ــب اینگون ــن مطل ــل، بیشــر اســت؛ ای تشــبیهی در حــوزه فضائ
اســت کــه پــاک کــردن وجــود انســان از زشــتیها، مقــدّم بــر کســب نیکیهــا بــوده 
و تــا وجــود انســان از آن پــاک نشــود، آمــاده اثرپذیــری از فضائــل، نخواهــد بــود. 
همچنیــن در بخــش رذائــل، روایــات تشــبیهی، عمدتــاً مربــوط بــه امــور باطنــی 
اســت کــه دلیــل آن، می‌توانــد مخفــی بــودن آثــار مخــربِّ آنهــا باشــد. در نهایــت 
می‌تــوان گفــت اســتفاده از تشــبیه در موضوعــات اخلاقــی و تربیتــی بــا هــدف 
تبییــن بهــر مطلــب، تصویرســازی ذهنــی و اقنــاع مخاطــب، انجــام شــده تــا فهــم 

آن را تســهیل کنــد.

واژگان کلیدی: 
تشبیه، اخلاقی و تربیتی، فضائل، 

رذایل، تفسیر نورالثقلین.
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1. بیان مسئله
اگرچــه قــرآن کریــم در مســیر هدایــت مــردم، بــا زبــان قــوم ســخن گفتــه و از واژگان و تعابیــر رایــج آنان 
بهــره بــرده اســت و از ایــن جهــت قابــل‌درک اســت؛ امــا ایــن مطلــب بــه ایــن معنــا نیســت کــه هرکــس حتی 
هــر عرب‌زبانــی بتوانــد بــا مراجعــه بــه قــرآن، همــه‌ی آموزه‌‌هــای آن را به‌طــور صحیــح درک کنــد. کتابــی 
کــه معانــی بلنــد معنــوی را در قالــب الفــاظ عــادی و روزمــره بیــان کــرده اســت و می‌‌خواهــد جوابگــوی 
همــه‌ی نیازهــای بــر بــرای همیشــه باشــد، بــرای همــگان به‌طــور کامــل قابل‌فهــم نیســت و بــه معلــم و 
مفــرّ نیــاز دارد )فرقانــی، بی‌‌تــا، ص 74(؛ بنابرایــن، بــرای رســیدن بــه فهــم صحیــح همــه‌ی معــارف قــرآن و 
نیــز یافــن روش صحیــح فهــم، چــاره‌‌ای جــز ایــن نیســت کــه دســت نیــاز بــه ســاحت قدســی پیامــر اکــرم)ص( 
و جانشــینان معصــوم ایشــان دراز کنیــم و از آنــان یــاری طلبیــم؛ زیــرا تنهــا ایشــان هســتند کــه بــا همــه‌ی 
حقایــق قــرآن آشــنایند و می‌‌تواننــد مــراد واقعــی ســخن خــدا را بیــان کننــد. روایــات منقــول از معصومیــن 
ــد ایــن مطلــب اســت؛ به‌عنــوان نمونــه، امــام باقــر)ع( می‌‌فرمایــد: »فانّــا علــی النــاس ان‌یقــرأوا القــرآن  مؤیّ
کــا أنــزل فــاذا احتاجــوا الــی تفســیره فالاهتــداء بنــا و الینــا )فرات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بن‌ابراهیــم، 1410، ج 1، ص 258(؛ وظیفــه 
مــردم اســت کــه قــرآن را طبــق آنچــه نازل‌شــده اســت، قرائــت کننــد؛ امــا اگــر بــه تفســیر آن نیــاز داشــتند، 

هدایــت بــه تفســیر قــرآن بــر عهــده‌ی مــا و به‌ســوی مــا اســت.«
وجــه مشــرک میــان قــرآن و روایــات، رســالت آنهــا در هدایــت انســان اســت؛ بنابرایــن می‌‌تــوان گفــت 
ــه امــورى اســت كــه معصومــان)ع( در  مخاطب‌شناســی و در نظــر گرفــن قــدرت درک و فهــم افــراد ازجمل
ــده  ــی آم ــد. در روایت ــان ســخن گوین ــا آن ــه مقتضــای حــال، ب ــا ب ــته‏اند ت ــت داش ــه آن عنای ــار خــود ب گفت
ــهِ)ص(: إنَِّــا  ــهِ قَــطُّ قَــالَ وَ قَــالَ رسَُــولُ اللَّ ــادَ بِكُنْــهِ عَقْلِ ــمَ رسَُــولُ اللَّــهِ ص العِْبَ ــادِقُ)ع(‏: مَــا كَلَّ اســت: »قَــالَ الصَّ
ــام صــادق)ع(  ــی، 1407، ج 1، ص 23(؛ ام ــمْ )کلین ــدْرِ عُقُولهِِ ــىَ قَ ــاسَ عَ ــمَ النَّ ــا أنَْ نكَُلِّ ــاءِ أمُِرنَْ ــاشَِ الْنَبِْیَ مَعَ
فرمــود: هیــچ‌گاه پیغمــر بــا مــردم از کنــه عقــل خویــش ســخن نگفــت، بلكــه می‌‌فرمــود: مــا گــروه پیغمــران 

ــا مــردم به‌انــدازه‌ی عقــل خودشــان ســخن گوییــم.« مأموریــم كــه ب
علامــه طباطبایــی دراین‌بــاره می‌‌نویســد: منظــور از ایــن ســخن شریــف، ایــن نیســت کــه برخــی مطالــب 
را بــرای ارفــاق بــه عقــول، بــه گروهــی نگفتیــم کــه درجــه‌ی عقلانیــت کمــری دارنــد؛ به‌عبارت‌دیگــر، ایــن 
حدیــث بــه کمیــت اشــاره نــدارد، بلکــه دربــاره‌ی کیفیــت اســت؛ یعنــی کســی کــه عقلــش برهانــی اســت، بــا 
زبــان برهــان بــا او ســخن گفتــه و کســی کــه عقلــش تمثیلــی اســت، بــا زبــان تمثیــل و بــرای کســی کــه بیشــر 
از موعظــه اثــر می‌‌پذیــرد، از موعظــه بهــره برده‌‌ایــم؛ پــس همــه‌ی مطالــب بــه همــگان گفته‌شــده و تنهــا 

بــه لبــاس فهــم مــردم درآمــده اســت )طباطبایــی، 1390، ص 43(.
بنابرایـن می‌‌تـوان گفـت مفسرّ جامـع کسـی اسـت کـه به‌تناسـب مخاطبـان خـود، از انـواع راه‌‌کارهـای 
معرفتـی اسـتفاده کنـد. ازآنجاکـه معصومین)ع( آشـناترین افـراد به مقتضیات زمـان، زبان عـرف و ویژگی‌های 
مخاطـب خـود بوده‌‌انـد، از انـواع ابزارهـای کارآمـد، بـرای تفهیـم معـارف قـرآن بهـره برده‌‌انـد. یکـی از ایـن 
شـیوه‌‌ها -کـه در قـرآن نیـز به‌عنـوان امری رایـج در محاورات عرفـی، با فراوانـی و دقت، از آن استفاده‌شـده- 
کاربسـت تشـبیه در موضوعـات گوناگـون )ماننـد موضوعـات اعتقـادی، امـور غیبـی و...( اسـت؛ بدیـن معنا 
کـه معصـوم)ع( بـا نشـان دادن نمونـه‌ی عینی و خارجیِ متناسـب با فضـای زندگی روزمره، موضـوع موردبحث 
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در آیـه را بـرای مخاطـب، بـه شـکل ملموسـی بـه تصویـر کشـیده، درک آن را آسـان کـرده و در دسرتس فهم 
مخاطب قرار داده اسـت. اسـتفاده از این اسـلوب، علاوه بر تسـهیل و تسریع فرآیند آموزش، به‌خاطرسـپاری 

و یـادآوری مطلـب را نیـز آسـان می‌‌کنـد )محمـدی، 1393، ص 358(.
حــال بــا عنایــت بــه اینکــه در روایــات معصومیــن)ع( عمومــاً و روایــات تفســیری خصوصــاً –کــه موضــوع 
ــی وجــود دارد،  ــی و تربیت ــه‌ی آموزه‌‌هــای اخلاق ــی در ارائ ــت و پتانســیل بالای ــن پژوهــش اســت- ظرفی ای
ایــن نوشــتار، نخســت درصــدد پاســخگویی بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا در روایــات تفســیری بــا موضــوع 
اخــاق نیــز از تشــبیه استفاده‌شــده اســت؟ دوم، چگونــه می‌‌تــوان چرایــی انتخــاب ایــن روش، در موضوعــات 

گوناگــون را تحلیــل کــرد و هــدف از کاربــرد تشــبیه در هریــک از ایــن مــوارد چیســت؟

2. پیشینه‌ی پژوهش
بررســی‌‌های انجام‌شــده نشــان داد، در موضــوع تشــبیهاتِ پیامــر)ص( و ائمــه‌ی معصومیــن)ع(، کتاب‌‌هایــی 
ماننــد الامثــال النبویـّـه و روائــع التشــبیه فــی احادیــث المعصومیــن نوشته‌شــده کــه ناظــر بــر انواع تشــبیهات 
بــا موضوعــات مختلــف بــوده و از منابــع گوناگونــی نقل‌شــده اســت؛ همچنیــن مقالاتــی ماننــد »جلوه‌هایــی 
ــاتِ دارای  ــی از روای ــه نمونه‌‌های ــه ب ــار« نوشته‌شــده ک ــوی و ائمــه اطه ــات نب ــی در روای از هــر تصویرآفرین
ــل  ــدون تحلی ــث ب ــل حدی ــاً نق ــده و عمدت ــون اشاره‌ش ــات گوناگ ــه و... در موضوع ــتعاره، کنای ــبیه، اس تش
مضمــون آن اســت؛ امــا ایــن پژوهــش از میــان منابــع تفســیر روایــی، صرفــاً تفســیر نورالثقلیــن را بــه علــت 
گســردگی و دربرداشــن غالــب روایــاتِ کتــب تفســیری مشــابه، محــور قــرار داده و روایاتــی کــه موضــوع 
آن اخلاقــی و تربیتــی بــوده و معصــوم)ع( بــرای تبییــن آن، بــه زبــان تشــبیه ســخن گفتــه، جمــع‌‌آوری کــرده 
اســت. آنــگاه بــا تفکیــک ایــن موضوعــات و تعییــن میــزان فراوانــی آنهــا، بــه تحلیــل چرایــی آن پرداختــه 
اســت؛ همچنیــن در حــدّ ظرفیــت ایــن نوشــتار، نمونه‌‌هایــی از ایــن روایــات تحلیــل و بررسی‌شــده اســت. 
گفتنــی اســت بــا عنایــت بــه اینکــه بــه بــاور صاحب‌‌نظــران، اســتعاره نیــز نوعــی تشــبیه بــوده کــه مشــبه یــا 
مشــبه‌به در آن محــذوف اســت )ابن‌اثیــر، 1420، ج 1، ص 343(، بــه روایاتــی کــه در آنهــا از فــن اســتعاره 

ــت. ــده اس ــز پرداخته‌ش ــده، نی استفاده‌ش

3. مفاهیم و اصطلاحات
1-3. تشبیه در لغت و اصطلاح

ــبِیه‏« بــه معنــای مِثــل اســت )ابن‌منظــور، 1414، ج 13، ص 503(. تشــبیه در  ــبَه‏ُ، الشَّ ــبْه‏ُ، الشَّ »الشِّ
ــز دیگــر در امــوری ماننــد صفــت، به‌وســیله‌ی یکــی از ادات  ــا چی ــارت از مشــارکت چیــزی ب اصطــاح، عب

ــمی، 1420، ص 272(. ــرد )هاش ــورت می‌‌گی ــم دارد، ص ــه متکلّ ــودی ک ــرای مقص ــه ب ــت ک ــبیه اس تش
2-3. استعاره

اســتعاره در اصطــاح علــم بیــان، بــه‌کار بــردن لفــظ در غیــر معنــای حقیقــی آن، بــرای ارتبــاط میــان 
معنــای حقیقــی و مجــازی، همــراه بــا قرینــه‌‌ای اســت کــه مانــع از اراده‌ی معنــای حقیقــی شــود. می‌‌تــوان 

گفــت اســتعاره، تشــبیه مختــر بــوده؛ امــا از تشــبیه بلیغ‌‌تــر اســت )هــان، ص 331(
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3-3. اخلاق در لغت و اصطلاح
واژه‌ی »اخلاق« جمـع »خُلـُق«، بـه معنـای طبـع و صـورت باطنـی انسـان اسـت، همان‌گونه کـه »خَلق« 
بـه معنـای صـورت ظاهـری و اوصـاف آن اسـت )ابن‌منظـور، 1414، ج 10، ص 86(. از دیـدگاه اندیشـمندان 
اسلامی، اخلاق عبـارت اسـت از صفات نفسـانی پایداری که موجب می‌شـود افعالی متناسـب بـا آن صفات، 
بـه سـهولت و بـدون نیـاز بـه تأمّـل، از انسـان، صـادر شـود )فیـض کاشـانی، 1423، ص 59(. بـه بیـان دیگـر، 
اسـتمرار افعـال در فـرد، دلیلـی بـر وجـود ریشـه‌ی باطنـی در اعماق روح و جان آدمـی دارد که آن ریشـه را 
خُلق و اخلاق می‌‌نامند )مکارم شـیرازی، 1385، ج 1، ص 24(. فیض کاشـانی می‌‌نویسـد: درصورتی‌که کارهای 
مطابـق عقـل و شرع، به‌آسـانی صـادر شـود، منشـأ آن، خوش‌‌خویـی و در صـورت بروز کارهای زشـت، منشـأ 

آن بدخویـی نامیـده می‌‌شـود )فیـض کاشـانی، 1379، ج 5، ص 134(.
4-3. تربیت در لغت و اصطلاح

ــادت اســت )ابن‌فــارس، 1404، ج 2، ص 483(. راغــب  ــای رشــد و زی ــه معن ــو« ب تربیــت از مــاده‌ی »رَبَ
اصفهانــی تربیــت را از ریشــه‌ی »ربــب« می‌دانــد و می‌‌نویســد: »الــرَّب‏ُ فــی الأصــل: التربیــة و هــو إنشــاء 
الشــی‏ء حــالا فحــالا إلى حــدّ التــام‏« )راغــب اصفهانــی، 1412، ص 336(. »ربّ« در اصــل بــه معنــى تربیــت 
و عبــارت اســت از ایجــاد كــردن حالتــى پــس از حالتــى دیگــر در چیــزى تــا بــه حــدّ كــال برســد. نکتــه‌ی 
مهــم در معنایــی کــه راغــب آورده، تدریجــی بــودن تربیــت اســت کــه امــری قابل‌توجــه و پراهمیــت اســت.
تربیـت در اصطلاح عبـارت اسـت از ایجـاد شرایـط و امکانـات لازم بـرای پـرورش شـخص تربیت‌شـونده 
برسـاند  فعلیـت  بـه  و  دهـد  پـرورش  وجـود  ابعـاد  همـه‌ی  در  را  نهفتـه‌اش  اسـتعدادهاى  بتوانـد   تـا 
)امینـی، 1372، ص 12 و مطهـری، بی‌‌تـا، ج 22، ص 551(. ایـن مسـیر بایـد بـا کوشـش و مسـاعی خـود متربیّ 
نیـز همـراه باشـد تـا هرکـس بنا بـر توانایـی خویش، به کمال نسـبی خـود نائل شـود )حجتی، بی‌‌تـا، ص 10(.

5-3. روش تربیتی و اهمیت آن
مقصـود از روش تربیتـی، شـیوه‌ی بـروز عمـل یـا فعالیتـی اسـت کـه به‌منظـور تأثیرگـذاری بر متربـّی، از 
 مربـّی صـادر شـود و چهـار عنصر اساسـی دارد: 1. عمـل و فعالیـت حقیقـی اسـت؛ 2. از مربـّی سر می‌‌زنـد؛ 
3. در ارتبـاط بـا متربـّی اسـت؛ 4. بـا هدف اثرگذاری در متربـّی صورت می‌‌گیرد. در بـاب اهمیِت روش تربیتی 
می‌‌تـوان گفـت همان‌گونـه کـه در حوزه‌ی دانش، دسـتیابی به هیـچ علمی بدون روش صحیح ممکن نیسـت، 
در حـوزه‌ی رفتـار نیـز، پرداختن بـه هـر امـری، روش خـاص خـود را دارد و بی‌توجهـی بـه ایـن امر، دسـتیابی 
بـه هـدف را ناممکـن می‌سـازد و بـه حیرت و سرگردانـی می‌‌انجامـد )قائمی‌مقـدم، 1394، ج 1، ص 12 و 13(.

4. اهمیت اخلاق و تربیت از دیدگاه دین
انســان مجموعــه‌‌ای از خَلــق یعنــی جســم و انــدام و خُلــق یعنــی ملــکات و شــخصیت اســت و حقیقــت 
انســان وابســته بــه شــخصیت اوســت کــه اگرچــه تحــت تأثیــر امــور گوناگــون قــرار می‌‌گیــرد، درنهایــت، بــه 
اراده‌ی فــرد شــکل می‌‌گیــرد. اینجاســت کــه مســئله‌ی اخــاق و تعلیــم و تربیــت، اهمیــت خــود را نشــان 
می‌‌دهــد )مطهــری، بی‌‌تــا، ج 27، ص 269( اخــاق از دو جنبــه در زندگــی انســان حائــز اهمیــت اســت: اول 
اینکــه مــکارم اخــاق از ارزش‌هــای انســانی اســت، بــا روح ملکوتــی او تناســب دارد و تخلـّـق بــه آنهــا ســبب 
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تکامــل نفــس و نیــل بــه ســعادت اخــروی خواهــد بــود. در نقطــه‌ی مقابــل، رذایــل اخلاقــی بــا ایــن روح 
مجــردّ تناســب نــدارد و تخلّــق بــه آنهــا موجــب انحطــاط و شــقاوت اخــروی خواهــد شــد.

ــش  ــر بســزایی دارد و ســامت و آرام ــی انســان‌‌ها تأثی ــردی و اجتماع ــی ف ــه اخــاق در زندگ دوم اینک
ــا حــوادث  ــه خلق‌وخــوی اوســت. انســان خوش‌اخــاق ب ــوط ب ــا حــدّ بســیاری مرب ــی هــر انســانی ت روان
روزگار، برخــورد صحیــح دارد کــه ســبب رضایت‌منــدی او از زندگــی اســت؛ برعکــس اخــاق زشــت، نفــس را 

ــی، 1372، ص 274(. ــد )امین ــم مینم‌‌ای ــی او را فراه ــج درون ــباب رن ــد و اس ــک می‌کن تاری
ازآنجا‌کــه اخــاق و عمــل رابطــه‌ی دوســویه‌ای دارنــد و هریــک می‌‌توانــد ســبب وجــود دیگــری 
ــت، بیشــرین  ــن عل ــه همی ــی اســت. ب ــار در جامعــه، اصــاح ریشــه‌‌های اخلاق شــود، لازمــه‌ی اصــاح رفت
ــت  ــا تربی ــه ب ــر شــده اســت ك ــن ام ــع اســامى مــروف ای ــان جوام ــى و مصلح ــاى اله کوشــش‌های انبی
صحیــح، فضائــل اخلاقــى را در فــرد فــرد جامعــه پــرورش دهنــد و رذایــل را بــه کمتریــن میــزان برســانند تــا 
اعــال كــه تــراوش صفــات اخلاقــى اســت، اصــاح گــردد. تعبیــر بــه تزكیــه در آیــات متعــدد از قــرآن مجیــد 
نیــز بدیــن منظــور اســت )مــکارم شــیرازی، 1385، ج 1، ص 72(. ســخن پیامــر مؤیـّـد ایــن مطلــب اســت کــه 
ـَـا بعُِثـْـت‏ُ لِتَُِّــمَ مَــكَارمِ‏َ الْخَْــاَق‏ِ )طبرســی، 1412، ص 8(؛ بى‌‌تردیــد، مــن بــراى تكمیــل صفــات  می‌‌فرمایــد: »إنَِّ

والاى اخلاقــى مبعــوث شــده‏ام.«

5. رابطه‌ی اخلاق و تربیت
مسـئله‌ی تربیت مهم‌ترین مسـئله‌ای اسـت كه هر انسـانى با آن روبروسـت. همه‌ی کوشـش‌های پیامبران 
الهـى، دانشـمندان و مـردان بـزرگ تاریخ در همین مسـئله صرف شـده و براى سـاختن اجتماعى انسـانى، آباد، 
امـن، آرام و درنهایـت خوشـبخت و سـعادت‌مند نیـز راهـى جـز تربیـت صحیـح و بسـیج همـه‌ی نیروهـا و 
امكانـات در ایـن راه نیسـت. در بحث‌هـای اخلاقـى نیز هدف نهایى، پس از تشریـح و توضیح همه‌ی ملكات 
اخلاقـى نیـك و بـد، علـل پیدایش و گسرتش آنها و راه تحصیـل اخلاق نیك و مبارزه با رذایل، مسـئله‌ی تربیت 
اسـت )مـکارم شـیرازی، 1386، ص 253(؛ همچنیـن گفته‌شـده تربیـت، هدایت جنبه‌‌های گوناگون شـخصیت 
انسـان و اخلاق، رفتارهـای اختیـاری دارای حُسـن و قبُـح اسـت؛ بنابرایـن، اخلاق به‌عنوان یکـی از جنبه‌‌های 
شـخصیتی انسـان، ثمـره‌ی تربیت اسـت )نصر اصفهانـی، 1378، ص 18(. ‌‌درنهایت می‌‌توان گفـت میان اخلاق 

و تربیـت، پیونـدی عمیق و ناگسسـتنی وجود دارد.

6. موضوعات اخلاقی و تربیتی تشبیهیِ تفسیر نورالثقلین در یک نگاه
یکــی از اقســام تقســیم‌‌بندی در علــم اخــاق، تقســیم آن بــه اخــاق صفاتــی یعنــی مجموعــه صفــات 
روحــى و باطنــى انســان و اخــاق رفتــاری یعنــی کارهایــی اســت کــه از خلقیــات درونى انســان ناشى مى‌شــود 
ــی و  ــای اخلاق ــه‌ی بحث‌‌ه ــدف از هم ــه ه ــتیم ک ــویی دانس ــیرازی، 1385، ج 1، ص 24(. ‌‌از س ــکارم ش )م

تشــویق بــه کســب فضائــل و تــرک رذایــل، تربیــت انســان اســت )نــک: ص 5(.
بــر اســاس ایــن، نوشــتار حــاضر بــه جمــع روایاتــی از تفســیر نورالثقلیــن پرداختــه کــه موضــوع آن، یکــی 
از صفــات روحــی و باطنــی انســان و یــا رفتارهایــی اســت کــه بــرای تربیــت انســان، معصــوم)ع( آن را تشــویق 
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یــا تحذیــر کــرده و بــرای نیــل بــه ایــن هــدف، از تشــبیه بهــره گرفتــه اســت.

رذایل اخلاقی و کارهای زشتفضائل اخلاقی و کارهای نیک
دنیابسندگی )همان، ج 4، ص 218 و 143؛ ج 3، ص 412(.استواری ایمان )عروسی حویزی، 1415، ج 5، ص 336(.1

نفاق )همان، ج 1، ص 567 و 566(. 7 و 8اهمیت صبر )همان، ج 2، 60 و ج 4، ص 206(.
تعصب )همان، ج 5، ص 71(.9نماز )همان، ج 2، ص 402(.2

شحّ نفس )همان، ص 291( دو حدیث.10عمل صالح )همان، ج 4، ص 191(.3

ریا )همان، ص 678(.آثار مصافحه )همان، ج 2، ص 506(.
کسالت و ناتوانی )همان، ج 1، ص 567(.11پرداخت صدقه )همان، ج 1، ص 294(.4
غضب )همان، ص 390(.12سجده‌ی طولانی )همان، ج 5، ص 141(.5

رباخواری )همان، ص 295(.خشیت )همان، ج 4، ص 485(.6
اتهام به برادر مؤمن )همان، ج 3، ص 150(.13علم‌آموزی )همان، ج 5، ص 264( دو حدیث.7

آثار غیبت )همان، ج 5، ص 94( 2 حدیث 14مجموعاً 11 روایت.

آثار حسد )همان، ج 3، ص 332(

 مجموعاً 16 روایت.

همان‌گونـه کـه ملاحظـه می‌‌شـود، در موضوعـات اشاره‌شـده در جـدول بالا، برخـی از اعمال جوارحی و 
بعضی جوانحی اسـت. مقصود از اعمال جوارحی اموری هسـتند که از اعضا و جوارح انسـان صادر می‌شـود 
و در قالـب افعـال یـا سـخن بـروز می‌‌کند؛ مانند غیبت کـردن و تهمت زدن در بخش رذایـل و پرداخت صدقه 
در بـاب نیکی‌هـا. منظـور از اعمال جوانحـی، امـور قلبـی و باطنـی اسـت؛ اگرچـه آثار آنهـا نیـز درنهایت در 
جـوارح ظهـور و بـروز خواهـد داشـت؛ ماننـد گنـاه ریـا در بخش رذایل و داشتن صفـت صبر در بـاب فضائل 
)جـوادی آملـی، 1389، ص 304(. ‌‌در ادامـه بـه توضیـح و تحلیـل برخـی از این نمونه‌‌ها به‌تناسـب ظرفیت این 

نوشـتار پرداخته و احادیث دیگر در قسـمت پی‌‌نوشـت آورده شـده اسـت.
1-6. تشویق به ارزش‌ها و فضائل اخلاقی

 1-1-6. رابطه‌ی صبر با ایمان
ــه او  ــه پیامــر، ب ــه در خطــاب ب ــرآن اشاره‌شــده اســت ک ــی از ق ــه آیات ــام صــادق)ع( ب ــی از ام در روایت
ــتْ رسُُــلٌ مِــنْ  بَ صبــوری در مشــکلات و مــدارا کــردن بــا دشــمنان توصیــه کــرده اســت؛ ماننــد: »وَ لَقَــدْ كُذِّ
بُــوا وَ أوُذُوا حَتَّــى أتَاهُــمْ نصَْنُــا... )انعــام: 34(؛ پیــش از تــو نیــز پیامــرانى تكذیــب  قَبْلِــكَ فَصَــرَوُا عَــى‏ مــا كُذِّ
شــدند و در برابــر تکذیب‌هــا، صــر و اســتقامت كردنــد و )در ایــن راه( آزار دیدنــد تــا هنگامی‌کــه یــارى مــا 
بــه آنــان رســید.« »وَ جَعَلْنــا مِنْهُــمْ أئََِّــةً یَهْــدُونَ بِأمَْرنِــا لَــاَّ صَــرَوُا وَ كانـُـوا بِآیاتِنــا یوُقِنُــون‏َ )ســجده: 24(؛ و 
از آنــان امامــان )و پیشــوایانى( قــرار دادیــم كــه بــه فرمــان مــا )مــردم را( هدایــت مى‏كردنــد؛ چــون شــكیبایى 

نمودنــد و بــه آیــات مــا یقیــن داشــتند.«
ــرُْ مِــنَ الِْیــاَنِ كَالــرَّأسِْ مِــنَ الجَْسَــد   آنــگاه حــرت در مقــام بیــان آثــار صــر فرمودنــد: »الصَّ
)عروســی حویــزی، 1415، ج 2، ص 60(؛ نســبت صــر بــه ایــان، ماننــد سر نســبت بــه بــدن اســت.« مشــبه 
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در ایــن تمثیــل، رابطــه‌ی صــر نســبت بــه ایــان و مشــبه‌به رابطــه‌ی سر نســبت بــه بــدن اســت و وجــه شــبه 
امــوری همچــون حیاتــی بــودن و نقــش اساســی و فرماندهــی داشــن اســت.

بــا توجــه بــه جایــگاه عظیــم صــر بــرای ایــان، جــا دارد بــه واکاوی مفهوم صــر از دیــدگاه دیــن پرداخته 
ــرُْ �ثلََثـَـةٌ: صَــرٌْ عِنْــدَ المُْصِیبَــةِ، وَ صَــرٌْ  شــود. بنــا بــر روایتــی از وجــود مقــدس پیامــر، صــر انواعــی دارد: »الصَّ
عَــىَ‏ الطَّاعَــةِ، وَ صَــرٌْ عَــن‏ِ المَْعْصِیَــة فمََــنْ صَــرََ عَــىَ المُْصِیبَــةِ حَتـّـى‏ یرَدَُّهَــا بِحُسْــنِ عَزاَئهَِــا، كَتـَـبَ اللَّــهُ لـَـهُ 
ــاَءِ إلَِ‏ الْرَضِْ، وَ مَــنْ صَــرََ عَــىَ الطَّاعَــةِ، كَتَــبَ  رجََــةِ كَــاَ بیَْــنَ السَّ رجََــةِ إلَِ الدَّ �ثلََثَاِئـَـةِ دَرجََــةٍ، مَــا بیَْــنَ الدَّ
ــنَ تخُُــوم‏ِ الْرَضِْ إلَِ‏ العَْــرشِْ، وَ مَــنْ صَــرََ عَــن‏ِ  ــاَ بیَْ رجََــةِ كَ رجََــةِ إلَِ الدَّ ــنَ الدَّ ــهُ سِــتَّمِئةَِ دَرجََــةٍ، مَــا بیَْ ــهُ لَ اللَّ
رجََــةِ كَــاَ بیَْــنَ تخُُــومِ الْرَضِْ إلِى‏ مُنْتهََــى  رجََــةِ إلَِ الدَّ ــةِ، كَتَــبَ اللَّــهُ لَــهُ تسِْــعَمِئةَِ دَرجََــة مَــا بیَْــنَ الدَّ المَْعْصِیَ
العَْــرشِْ )کلینــی، 1407، ج 3، ص 236(؛ پایــدارى ســه نــوع اســت: 1. در هنــگام مصیبــت؛ 2. در اجــراى فرمــان 
ــدازه‌ای كــه آن مصیبــت  ــه ان ــد، ب ــر نافرمــانى خــدا. پــس هركــس در مصیبتــى پایــدارى كن خــدا؛ 3. در براب
را خــوب تحمــل نمایــد، خداونــد بــراى او ســیصد درجــه مى‏نویســد كــه مابیــن هــر درجــه بــا دیگــرى بــه 
‌انــدازه‌ی فاصلــه‌ی ژرفــاى زمیــن تــا عــرش خداســت و هركــس در اجــراى فرمــان خــدا پایــدارى كنــد، خداونــد 
بــراى او ششــصد درجــه مى‏نویســد كــه فاصلــه‌ی هــر مرتبــه بــا مرتبــه‌ی دیگــر از ژرفــاى زمیــن تــا عــرش 
اســت و هركــس در برابــر معصیــت ایســتادگى كنــد، خداونــد بــراى او نهصــد درجــه مى‏نویســد كــه فاصلــه‌ی 
هــر درجــه بــا درجــه‌ی دیگــر، به‌انــدازه‌ی ژرفــاى زمیــن تــا عــرش اســت« )ورام‌بــن ابی‌فــراس، 1369، ص 92(.
بــا توجــه بــه اینکــه نــوع آخــر صــر، بیشــرین ارزش، یعنــی نهصــد امتیــاز را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت، روشــن می‌‌شــود ســخت‌‌ترین نــوع صــر اســت. بــر اســاس بیــان علــای اخــاق، ارتــکاب معاصــی، 
ــرک آن  ــد، ت ــده باش ــز درآم ــادت نی ــر به‌صــورت ع ــژه اگ ــت، به‌وی ــانی اس ــای نفس ــته از خواهش‌‌ه برخاس
دشــوارتر اســت؛ زیــرا عــادت ماننــد طبیعــت پنجــم انســان اســت. از ســویی، انجــام نــدادن گناهانــی کــه 
ــن  ــن طع ــه متضم ــژه ک ــت، به‌وی ــی همچــون دروغ و غیب ــان زبان ــر گناه ــان‌‌تر باشــد؛ نظی ــکاب آن آس ارت
دیگــران و ســتایش نســبت بــه خــود انســان باشــد، بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا عــادت بــه انجــام آن بــه علــت 
آســانی، بــه دیگــر خواهــش نفســانی انســان کــه نفــی کــال از دیگــران و اثبــات آن بــرای خویشــن اســت، 

ــی، 1388، ج 2، ص 624(. ــت )نراق ــده اس ضمیمه‌ش
البتــه بایــد توجــه داشــت گاهــی از صــر معنــای نادرســتی اراده می‌‌شــود، مبنــی بــر اینکــه انســان بایــد 
ــف  ــن تعری ــد. ای ــان نده ــود نش ــی از خ ــت و تلاش ــچ مقاوم ــود و هی ــلیم‌ ش ــه‌‌ای تس ــر حادث ــر ه در براب
ــده‌ی فکــر ســتمکاران اســت کــه  ــان زایی ــد: ادی ــان می‌‌گفتن ــزی اســت کــه دشــمنان ادی از صــر هــان چی
بــرای ادامــه‌ی ســتم خویــش آن را درســت کرده‌‌انــد؛ امــا صــری کــه بــر آن توصیه‌شــده، صــری اســت کــه 
ــمْ عِــرُْونَ  ــنْ مِنْكُ بــر اســاس بیــان قــرآن، بــه انســان نیرویــی ده برابــر حــال عــادی می‌‌بخشــد: »...إنِْ یكَُ
صابِــرُونَ یَغْلِبُــوا مِائتََیْــن‏...« )انفــال: 65(. ایــن نــوع صــر، از صفــات برجســته اخلاقــی اســت و نه‌تنهــا دیــن 

و آخــرت کــه دنیــای انســان نیــز بــه آن وابســته اســت )مــکارم شــیرازی، 1385، ص 74(.
ــه  ــه ایــن مطالــب، بــه سراغ تشــبیه به‌کاربــرده شــده در ایــن روایــت می‌رویــم و ب ــا عنایــت ب حــال ب
تحلیــل آن می‌‌پردازیــم. بــر کســی پوشــیده نیســت کــه زندگــی انســان بــه وجــود سر در بــدن وابســته اســت 
و همــه‌ی اعضــا از مغــز کــه در سر قــرار دارد، فرمــان می‌گیرنــد و نســبت بــه محیــط پیرامــون خــود تأثیــر 
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ــش  ــی بی ــده اســت و لحظات ــز بی‌‌فای ــدن نی ــاً ب ــر سر انســان قطــع شــود، عم ــن، اگ ــد؛ بنابرای ــر دارن و تأث
زنــده نخواهــد مانــد. از ســویی، سر شریف‌تریــن بخــش جســم آدمــی اســت؛ زیــرا چشــم و گــوش و زبــان و 
اعضــای مهــم بــدن، همــه‌ و همــه‌ در سر قــرار دارد. بــر اســاس ایــن فرمایــشِ امــام)ع(، نســبتی اساســی میــان 
صــر کــه هــان مقاومــت و ایســتادگی اســت، بــا ایــان وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه مقاومــت، جوهــره 
و اصــل ایــان بــوده کــه بــرای کســب فضائــل و انجــام تکالیــف و همچنیــن تــرک و دفــع رذایــل لازم اســت. 
فــرد باایمانــی کــه صــر را در دســتور کار خــود قــرار ندهــد، ایمانــش کارایــی لازم را نــدارد و در مدت‌زمــان 
کوتاهــی متزلــزل خواهــد شــد؛ بنابرایــن، هــدف از ایــن تشــبیه را می‌‌تــوان تبییــن نقــش صــر در حفــظ ایمان 
و ارائــه‌ی تصویــر دقیقــی از جایــگاه آن دانســت؛ زیــرا مخاطــب بــا تجســم نقــش سر نســبت بــه بــدن، در 

ذهــن خــود قــادر می‌‌شــود بــه جایــگاه صــر نســبت بــه ایــان نیــز پــی بــرد.
ــد: »مــن ابتــى مــن المؤمنیــن ببــاء فصــر  ــاب صــر، امــام صــادق)ع( در روایــت دیگــری می‌‌فرمای در ب
علیــه كان لــه مثــل أجــر ألــف شــهید )عروســی حویــزی، 1415، ج 4، ص 206(؛ هــر مؤمنــی کــه بــه بلایــی 
گرفتارشــده و بــر آن صبــوری ورزد، بــرای او اجــری به‌ماننــد هــزار شــهید خواهــد بــود.« مشــبه‌به در ایــن 
روایــت، بــا مــورد پیشــین تفــاوت ماهــوی دارد و از امــور معنــوی اســت. علــت ایــن امــر آن اســت کــه بــه 
ســبب روشــن بــودن اجــر شــهید بــرای مخاطــب، حــرت بــرای تشــویق او بــه صــر، اجــر آن را مشــابه اجــر 

شــهید، آن‌هــم هــزار برابــر معرفــی کــرده اســت.
بــا ســخنی از امــام خمینــی در بیــان آثــار صــر، ایــن بحــث را بــه پایــان می‌‌بریــم: بــرای صــر، نتایــج 
بســیاری اســت کــه ازجملــه‌ی آنهــا تربیــت نفــس اســت. اگــر انســان مدتــی در پیشــامدهای ناگــوار و بلیّــات 
روزگار و در مشــقت عبــادات و مناســک و تلخــی تــرک لــذات نفســانی، به‌واســطه‌ی فرمــان حــرت حــق 
ــه‌ی  ــان ‏می‌شــود و ملک ــر آن آس ــل مشــقّت‌‌ها ب ــد و ســختی تحم ــادت می‌کن ــس ع ــم نف ــد، کم‌ک صــر کن
راســخه‌ی نورانــی پیــدا می‌‌کنــد کــه به‌واســطه‌ی آن از مقــام صــر بالاتــر مــی‌رود و بــه مقامــات برتــر دیگــر 
ــه حــق و صــر در  ــل می‌‌شــود. صــر در معاصــی منشــأ تقــوای نفــس، صــر در طاعــات منشــأ انــس ب نائ
بلیّــات منشــأ رضــا بــه قضــای الهــی می‌گــردد و این‌هــا از مقامــات بــزرگ اهــل ایــان و بلکــه اهــل عرفــان 

اســت )موســوی خمینــی، 1394، ص 260 و 261(.
2-1-6. زایل شدن گناه با دست دادن به برادر مؤمن

الحِــاتِ طُــوبى‏ لَهُــمْ وَ حُسْــنُ مَــآب‏ )رعــد: 29(؛ آنــان كــه ایــان  ذیــل آیــه‌ی »الَّذِیــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلُــوا الصَّ
آوردنــد و كارهــاى شایســته انجــام دادنــد، پاكیزه‏تریــن )زندگــى( نصیبشــان اســت و بهتریــن سرانجام‌هــا.« 
ــمْ تَــزلَِ  ــا، لَ ــاهُ وَ تصََافحََ ــیَ أخََ ــنَ إذِاَ لقَِ امــام صــادق)ع( بــرای توضیــح واژه‌ی »طوبــی« فرمودنــد: »إنَِّ المُْؤمِْ
ــاَ:  ــالَ مَلكََاهُ ــا، قَ ــإذِاَ افتَْقََ ــجَرِ، فَ ــنِ الشَّ ــوَرقِِ عَ ــاتِّ الْ ــنِ، كَتحََ ــا مُتصََافِحَیْ ــا دَامَ ــاَ مَ ــاتُّ عَنْهُ ــوبُ تتَحََ نُ الذُّ
جَزاَكَــاَ اللَّــهُ خَیْــراً عَــنْ أنَفُْسِــكُمَ، فـَـإذِاَ التْـَـزمََ كُلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ صَاحِبَــهُ، ناَدَاهُــاَ مُنَــادٍ، طـُـوبَ لكَُــاَ وَ حُسْــنُ 
ــةِ أصَْلهَُــا فِــی دَارِ أمَِیــرِ المُْؤمِْنِیــنَ علیه‌الســام، وَ فرَعُْهَــا فِــی مَنَــازلِِ أهَْــلِ  مَــآبٍ، وَ طُــوبَ: شَــجَرةٌَ فِــی الجَْنَّ
الجَْنَّــةِ... )عروســی حویــزی، 1415، ج 2، ص 506(؛ هنگامی‌کــه مؤمــن بــه بــرادرش برخــورد کنــد و بــه هــم 
دســت دهنــد، تــا زمانــی کــه دســت در دســت هــم دارنــد، پیوســته گناهانشــان چــون ریــزش بــرگ از درخــت 
فرومی‌ریــزد؛ ســپس هنگامی‌کــه جــدا شــوند، فرشــته‏های )موکلشــان( می‌‌گوینــد: خــدا بــه ســبب ایــن کار 



55 بررسی تحلیلی تشبیه در روایات تفسیریِ اخلاقی و تربیتی تفسیر نورالثقلین

بــه شــا پــاداش دهــد. پــس اگــر هریــک از آن دو مــازم دیگــری شــود، منــادى بــه آنــان خطــاب می‌‌كنــد: 
طــوبى بــرای شــا باشــد و سرانجــام نیكــی داریــد؛ و طــوبى درختــى اســت در بهشــت کــه ریشــه‌ی آن در 
ــرای معرفــی  ــن روایــت، ب ــان اســت و شــاخه‏اش در خانه‏هــاى بهشــتیان.« حــرت در ای ــه‌ی امیرمؤمن خان
»طوبــی« کــه درختــی بهشــتی اســت، ابتــدا بــه مــواردی اشــاره کرده‌‌انــد کــه باعــث رســیدن بــه ایــن نعمــت 

بهشــتی شــده و ضمــن بیــان آن، از تشــبیه نیــز بهــره برده‌‌انــد.
مشــبه در ایــن تشــبیه، وضعیــت مؤمنــی اســت کــه بــه بــرادر مؤمنــش برخــورد می‌کنــد و بــا او دســت 
می‌‌دهــد. مشــبه‌به درختــی اســت کــه برگ‌‌هــای آن در حــال ریخــن اســت. وجه‌شــبه نیــز عــاری شــدن از 
چیــزی و ســبک شــدن اســت. نکتــه‌ی قابل‌تأمــل در تشــبیه بــالا ایــن اســت کــه رعایــت ایــن ادب اجتماعــی 
در اســام آنقــدر اهمیــت دارد کــه از لحــاظ تأثیــر در آمــرزش گناهــان، در ردیــف اعمالــی ماننــد اســتغفار 
ــر همــه‌‌ی گناهــان )حتــی کبیــره( اســت: »مَثـَـلُ الِسْــتِغْفَارِ مَثـَـلُ وَرَقٍ عَــىَ شَــجَرةٍَ  قــرار گرفتــه اســت کــه مکفِّ
تحَُــرَّكُ فیََتنََاثــر... )کلینــی، 1407، ج 2، ص 504(؛ مَثـَـل اســتغفار ماننــد برگــی بــر درخــت اســت کــه بــا تــکان 
دادن فرومی‌ریــزد.« همچنیــن دربــاره‌ی پایبنــدی بــه نمــاز نیــز کــه از واجبــات و ســتون دیــن اســت، نیــز 
ــوب‏َ حَــت‏َ  نُ ــت‏ُ الذُّ ــا لتَحَُ ــا...وَ إنَِّهَ ــوا عَلیَْهَ ــاَةِ وَ حَافِظُ ــرَ الصَّ ــدُوا أمَْ ــه اســت: »تعََاهَ ــر به‌کاررفت ــن تعبی همی
ــرا  ــد؛ زی ــر آن محافظــت کنی ــید و ب ــد باش ــاز، پایبن ــر نم ــر ام ــح، 1414، ص 317(؛ ب ــوَرَق‏... )صبحــی صال الْ
هماننــد ریختــه شــدن بــرگ درخــت، گناهــان را می‌‌ریــزد.« شــبیه ایــن تشــبیه دربــاره‌ی خشــیت از خداونــد 

نیــز بــه‌کار رفتــه کــه روایــت آن در بخــش پی‌‌نوشــت آمــده اســت.
ــد:  ــدا دارن ــه خــوف از خ ــانی اســت ک ــه کس ــه، نســبت ب ــه‌کار رفت ــبیه ب ــن تش ــه ای ــری ک ــورد دیگ م
ــا  ــجَرةَِ الیَْابِسَــةِ وَرقَهَُ ــاَ یتَحََــاتُّ عَــنِ الشَّ ــه‏ُ كَ ــهُ ذنُوُبُ ــهِ تحََاتَّــتْ عَنْ ــدِ مِــنْ خَشْــیَةِ اللَّ ــدُ العَْبْ  »إذِاَ اقشَْــعَرَّ جِلْ
ــرزد ]و[ جمــع  ــد بل )عروســی حویــزی، 1415، ج 4، ص 485(؛ هنگامی‌کــه پوســت بنــده از خشــیت خداون
شــود، گناهانــش ماننــد بــرگ خشــک درخــت می‌ریــزد.« توضیــح مطلــب آن اســت کــه اســام مؤمنــان را 
َــا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَة...« )حجــرات:10( و بــر ایجــاد رابطــه‌ی مــودت و محبــت  بــرادر یکدیگــر می‌دانــد: »انَِّ
میــان آنــان تأکیــد دارد و به‌منظــور ایجــاد ایــن روابــط دوســتانه، آدابــی را بــه پیروانــش می‌‌آمــوزد. دســت 
دادن مؤمنــان هنــگام ملاقــات یکدیگــر ازجملــه‌ی ایــن آداب اســت کــه نشــانه‌‌ی علاقــه و صمیمیــت اســت و 

ــود. ــن خواهــد ب کــدورت‌زا و محبت‌آفری
کانــت از فلاســفه‌ی مشــهور جهــان، دســت انســان را بخــش قابل‌رؤیــت مغــز می‌نامــد؛ همچنیــن دکــر 
برونســکی نیــز دســت را لبــه‌ی برنــده‌‌ی مغــز می‌‌دانــد؛ بنابرایــن، ایــن توانایــی را دارد کــه افکار و احساســات 
ــان آرانــی، 1391، ص 68(. دکــر ســیدنی  ــد )خدامی ــه دیگــران منتقــل کن انســان را به‌صــورت ناخــودآگاه ب
ســیمون نیــز می‌‌گویــد: گرســنگی شــدیدی در اعــاق وجــود مــا نهفتــه اســت کــه هیــچ غذایــی قــادر نیســت 

آن را برطــرف کنــد و ایــن هــان نیــاز بــه نــوازش و احســاس اســت )هــان، ص 79(.
ــراز محبــت اســت کــه ســبب تحکیــم روابــط  ــا ایــن توضیحــات می‌‌تــوان گفــت: مصافحــه نوعــی اب ب
دوســتانه و ادخــال سرور در قلــب مؤمنیــن اســت و در برخــی روایــات از افضــل اعــال دانســته شــده اســت؛ 
بنابرایــن، امــام)ع( بــا غــرض تشــویق مخاطــب، بــه رعایــت ایــن ادب اجتماعــی، بــه اثــر اخــروی آن اشــاره 
کــرده و بــرای نشــان دادن ســازوکار آن در آمــرزش گناهــان، صحنــه‌ی ریــزش بــرگ از درخــت را بــرای او بــه 
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تصویــر کشــیده اســت؛ پــس هــدف از ایــن تشــبیه را می‌‌تــوان تبییــن مطلــب و تصویرســازی ذهنــی بــرای 
القــای آثــار ایــن رفتــار اجتماعــی دانســت.

2-6. بر حذر داشتن از زشتی‌ها و رذایل اخلاقی
 1-2-6. تأثیر غیبت در ایمان

ــاً فَكَرهِْتُمُــوه...  ــهِ مَیْت ــمَ أخَِی ــأكُْلَ لَحْ ــمْ أنَْ یَ ــمْ بَعْضــاً أَ یُحِــبُّ أحََدُكُ ــبْ بَعْضُكُ ذیــل آیــه‌ی »...وَ لا یَغْتَ
ــا كــى از شــا دوســت دارد كــه گوشــت  ــد، آی )حجــرات: 12(؛ و هیچ‌یــک از شــا دیگــرى را غیبــت نكن
ــرم  ــی مک ــد.« از نب ــت داری ــر كراه ــن ام ــا از ای ــه‌ی ش ــن( هم ــورد؟! )به‌یقی ــود را بخ ــرده‌ی خ ــرادر م ب
ــهِ  ــی جَوْفِ ــةِ فِ ــنَ الْكَلَِ ــلِمِ مِ ــلِ المُْسْ ــنِ الرَّجُ ــی دِی عُ فِ ــةُ أسََْ ــد: »الغَْیْبَ  اســام روایتــی نقل‌شــده کــه فرمودن
)عروســی حویــزی، 1415، ج 5، ص 94(؛ تأثیــر )مخــرب( غیبــت در دیــن انســان مســلمان، سریع‌تــر از اثــر 

خــوره در بدنــش اســت.«
ــه  ــی ك ــزی را بگوی ــرادر مســلمانت چی ــاره‌ی ب ــه درب ــت آن اســت ك ــان معصــوم)ع(، غیب ــر اســاس بی ب
خداونــد پنهــان داشــته و امــا چیــزی كــه ظاهــر اســت، ماننــد تندخوئــی و عجلــه، داخــل در غیبــت نیســت 
)کلینــی، 1407، ج 2، ص 358(. در ایــن تشــبیه، مشــبه اثــر غیبــت در دیــن انســان، مشــبه‌به تأثیــر بیــاری 

ــی اســت. ــودی و از دســت دادن کارای ــدن و وجه‌شــبه زشــتی، ناب خــوره در ب
حضرت در ایـن کلام، بـرای نشـان دادن اثـر مخـرب غیبـت در ایمان انسـان، آن را به بیماری خـوره مانند 
کرده‌‌انـد کـه گوشـت تـن را از درون می‌خـورد و متلاشـی می‌‌کنـد. هرکـس بـا ایـن بیماری آشـنایی داشـته یا 
چنیـن بیماری را دیـده باشـد، با شـنیدن این تشـبیه و تصویری کـه از آن در ذهنش ایجاد می‌‌شـود، به‌صورت 
کاملاً محسـوس درک می‌‌کنـد کـه گنـاه غیبت چـه بلایی بر سر ایمان مـی‌آورد و چگونه آن را نابـود می‌‌کند؛ 
زیـرا ایـن بیماری علاوه بـر آنکـه سـبب اختلال در کارایـی انـدامِ مبتلا شـده می‌‌شـود، زیبایـی فـرد مبتلا را 
نیـز دچـار مخاطـره می‌‌کنـد. در زشـتی گنـاه غیبـت همیـن بـس کـه بدتـر از زنـا »الغِْیبَـةُ أشََـدُّ مِـنَ الزِّنـَا...« 
)ابن‌بابویـه، 1362، ج 1، ص 63( و بالاتـر از حرمـت مـردار »اعْلمَُـوا أنََّ غِیبَتكَُمْ لِخَِیكُمُ المُْؤمِْنِ- مِنْ شِـیعَةِ آلِ 
ـدٍ أعَْظـَمُ فِـی التَّحْرِیـم‏ِ مِـن‏َ المَْیْتةَ« )حسـن‌بن‌علی، 1409، ص 586( دانسته‌شـده اسـت؛ بنابراین، هدف  مُحَمَّ

از ایـن تشـبیه را می‌‌تـوان نکوهـش مشـبه با ایجـاد تصویرسـازی در ذهن مخاطب دانسـت.
ــت:  ــده اس ــات واردش ــبیهاتی در روای ــز، تش ــنات نی ــت در حس ــار غیب ــاره‌ی آث ــه درب ــت ک ــی اس گفتن
: الغِْیبَــةُ حَــراَم‏ٌ عَــىَ‏ كُل‏ِ مُسْــلِم‏ٍ وَ إنَِّهَــا لتَـَـأكُْلُ الحَْسَــنَاتِ كَــاَ تـَـأكُْلُ النَّــارُ الحَْطـَـبَ 

ــادِقُ)ع‏(  »قـَـالَ الصَّ
ــن  ــک را از بی ــای نی ــد کاره ــرام اســت. بی‌تردی ــر مســلمانی ح ــر ه ــت ب ــی، 1310، ص 9(؛ غیب ــهید ثان )ش
)ص( أنََّــهُ 

ــدْ رُوِیَ عَــنِ النَّبِــیِّ می‌‌بــرد، همان‌گونــه کــه آتــش هیــزم را نابــود می‌کنــد.« همچنیــن آورده‌انــد: »قَ
ــدِ )شــهید ثانــی، 1310، ص 27(؛ سرعــت  ــةِ فِــی حَسَــنَاتِ العَْبْ عَ مِــنْ الغِْیبَ ــسِ‏ بِــأسََْ ــارُ فِــی‏ الیُْبْ ــالَ: مَــا النَّ قَ

نفــوذ آتــش در گیــاه خشــك، بــه میــزان سرعــت اثــر غیبــت در نابــودی حســنات یــك بنــده نمی‌رســد.«
2-2-6. رباخواری

بــا إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِین )بقــره:278(؛  در ذیــل آیــه‌ی »یــا أیَُّهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَ ذَرُوا ما بَقِــیَ مِنَ الرِّ
اى كســانى كــه ایــان آورده‏ایــد! از )مخالفــت فرمــان( خــدا بپرهیزیــد و آنچــه از )مطالبــات( ربا باقــى مانده، 
رهــا كنیــد، اگــر ایــان داریــد.« در روایتــی از امــام صــادق)ع( نقل‌شــده اســت: »دِرهَْــمٌ مِــنْ رِبـًـا أعَْظـَـمُ عِنْــدَ 
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بـَـا سَــبْعِینَ جُــزءْاً- أیَـْـرَهُُ أنَْ ینَْكِــحَ  اللَّــهِ- مِــنْ سَــبْعِینَ زنَیَْــةً بِــذَاتِ مَحْــرمٍَ فِــی بیَْــتِ اللَّــهِ الحَْــراَمِ، قـَـالَ إنِ‏َ للِرِّ
ــهُ فِــی بیَْــتِ اللَّــهِ الحَْــراَمِ )عروســی حویــزی، 1415، ج 1، ص 295(؛ درهمــی از ربــا نــزد خداونــد،  الرَّجُــلُ أمَُّ
از هفتــاد زنــای بــا محــارم در خانــه‌ی کعبــه بزرگ‌تــر اســت. ربــا هفتــاد جــزء دارد کــه ســبک‌‌ترین آن نــکاح 
فــرد بــا مــادرش در خانــه‌ی خداســت.« مشــبه در ایــن تشــبیه، گنــاه مقــدار اندکــی از رباخــواری، مشــبه‌به 
انجــام دادن هفتــاد بــار زنــای بــا محــارم در خانــه‌ی خــدا و وجه‌شــبه بزرگــی وصف‌‌ناپذیــر گنــاه و ســخت 

بــودن توبــه‌ی آن اســت.
دربـاره‌ی اینکـه چـرا گنـاه ربـا، بـا عمل منافـی عفت مقایسـه و حتی بدتـر از آن دانسـته شـده، می‌‌توان 
گفـت: رباخـواری یکـی از عوامـل اصلـی فقـر و اختلاف طبقاتی اسـت. می‌‌دانیـم که یکی از علل فحشـا، فقر 
و فشـار اقتصادی اسـت که سـبب شکسـت جوانان در تشـکیل خانواده و کشـیده شـدن آنان به فسـاد است. 
اگـر ریشـه‌ی فقر خشـکانده شـود، بخش بسـیاری از فسـاد و فحشـا از میان خواهـد رفت. آنـان که مقدمات 
فقـر را در جامعـه فراهـم می‌‌کننـد، در فسـاد و انحرافـات اخلاقی آنان شریک هسـتند و عمـل آنان با چندین 

بـار عمـل منافـی عفت برابـری می‌‌‌کند )مـکارم شـیرازی، 1380، ص 22 و 23(.
ــه گناهــان  ــاه در جوامــع ازجمل ــواع گن ــال حــرام، خــود یکــی از عوامــل ان ــن، خــوردن م ــر ای عــاوه ب
جنســی اســت و بــا رباخــواری ایــن امــر محقــق و زمینــه‌ی گنــاه فراهــم می‌‌شــود؛ پــس طبیعــی اســت کــه 
چنیــن شــخصی در همــه‌ی ایــن گناهــان شریــک شــمرده شــود. در اینجــا اگرچــه مشــبه‌به بــا تمثیــات رایــج 
متفــاوت اســت کــه غالبــاً از امــور عرفــی و محســوس بهــره بــرده می‌‌شــود، خــود از امــور معنــوی اســت؛ امــا 
چــون مخاطــبِ ایــن ســخن، مســلمان اســت و بــرای او بزرگــی وجه‌شــبه -کــه بایــد در مشــبه‌به واضح‌‌تــر 
باشــد- امــری روشــن اســت، می‌‌توانــد پذیرفتنــی باشــد. هــدف از ایــن تشــبیه را می‌‌‌تــوان اقنــاع مخاطــب در 

پذیــرش بزرگــی گنــاه رباخــواری دانســت.
3-2-6. معرفی ماهیت ریا

 ذیل آیه‌ی »الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُون‏َ- الَّذِینَ هُمْ یُراؤُن‏َ )ماعون:5 و 6(؛ همان‌ها که در نماز خود 
یاَ  سهل‏انگارى مى‏كنند، همان كسانى كه ریا مى‏كنند.« از نبی مکرم اسلام روایتی نقل‌شده که فرمودند: »الرِّ
وْدَاءِ فِی اللَّیْلةَِ الظَّلمَْءِ عَلَ المِْسْحِ الْسَْوَد )عروسی حویزی، 1415، ج 5، ص 678(؛  أخَْفَى مِنْ دَبِیبِ النَّمْلةَِ السَّ
ریا مخفی‌‌تر از حرکت مورچه‌ی سیاه در شب تاریک بر پارچه‌ی سیاه است.« مشبه در این تشبیه، رذیله‌ی 
اخلاقی ریا در وجود انسان، مشبه‌به حرکت یک مورچه‌ی سیاه در شبی تاریک بر مکانی سیاه و وجه‌شبه نیز 

ناپیدا و نامحسوس بودن چیزی است.
اصل واژه‌ی ریا از »رؤیت« مشتق شده و به این معناست که انسان با نشان دادن خصلت‌های خوب به 
مردم و اظهار کردن عبادت، به دنبال جایگاهی در میان آنان باشد )فیض کاشانی، بی‌‌تا، ج 6، ص 213(. ریا یکی 
كُْ‏  از راه‌های ورود شیطان و نوعی شرک خفی است. پیامبر خدا)ص( فرمودند: »إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلیَْكُمُ الشِّ
یاَء )ابن‌فهد حلی، 1407، ص 228(؛ بیشترین چیزی که  كُْ‏ الْصَْغَرُ یاَ رسَُولَ اللَّهِ قاَلَ الرِّ الْصَْغَرُ قاَلوُا وَ مَا الشِّ
درباره‌ی شما نسبت به آن نگرانم، شرک اصغر است )پرسیدند( شرک اصغر چیست؟ فرمود: ریا.« می‌‌توان گفت 
فلسفه‌ی اینکه ریا نوعی شرک به‌حساب می‌‌آید، این است که فرد ریاکار که برای جلب‌توجه دیگران کارهایش 
را انجام می‌‌دهد، در حقیقت به‌جای امید بستن به خدا، برای مخلوقات خداوند جایگاه ویژه و مستقلی در نظر 
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می‌گیرد و آنان را صاحب اثر می‌‌داند؛ ازاین‌رو، به طمع محبوب شدن میان آنان و رسیدن به مقام و منزلت، 
به ریا مبتلا می‌‌شود.

ــا  ــز از پیامــر)ص( واردشــده اســت: »مَ ــه اخلاقــی شــحّ نفــس نی ــاره‌ی رذیل ــن تشــبیه درب ــه ای نزدیــک ب
كِْ  ــحِّ دَبِیبــاً كَدَبِیــبِ النَّمْــلِ، وَ شُــعَباً كَشُــعَبِ الــرِّ ــحِّ شَــی‏ْءٌ، ثـُـمَّ قـَـالَ: إنَِّ لهَِــذَا الشُّ مَحَــقَ الْسِْــاَمَ مَحْــقَ الشُّ
)عروســی حویــزی، 1415، ج 5، ص 291(؛ هیچ‌چیــزی ماننــد بخــل همــراه بــا حــرص، اســام را از بیــن نمی‌‌بــرد؛ 
زیــرا ایــن صفــت حرکتــی نــرم ماننــد حرکــت مورچــه دارد و شــعبه‌‌ای از شــعبه‌‌های شرک اســت.« مؤیـّـد ایــن 
كاةَ وَ هُــمْ  حدیــث، آیــه‌‌‌ی شریفــه‌ی قــرآن اســت کــه در معرفــی مشرکیــن می‌‌فرمایــد: »الَّذِیــنَ لا یُؤْتـُـونَ الــزَّ
ــت:7(‏؛ همان‌هــا كــه زكات را نمى‏پردازنــد و آخــرت را منكرنــد.« آشــکار اســت  ــرُونَ )فصلّ بِالْخِــرةَِ هُــمْ كافِ
کــه مقصــود از شرک در ایــن آیــه‌‌‌ی شریفــه، شرک خفــی اســت و کســانی کــه از پرداخــت زکات خــودداری 
می‌‌کننــد، مــرک معرفــی شــده‌‌اند؛ زیــرا چنیــن فــردی بــا بخــل از پرداخــت زکات، درواقــع آن را ســببی بــرای 
افزایــش رزق خــود و خانــواده خــود می‌‌دانــد، درحالی‌کــه خداونــد چنیــن ســببیتی در آن قــرار نــداده اســت.
تفــاوت ایــن دو تشــبیه در قیــودی اســت کــه در روایــت مربــوط بــه ریــا بــه‌کار رفتــه اســت؛ بدیــن معنــا 
کــه دربــاره‌ی ریــا بــه رنــگ ســیاه مورچــه اشاره‌شــده و حرکــت آن در زمــان و مکانــی اســت کــه مقیــد بــه 
تاریکــی و ســیاهی اســت. روشــن اســت کــه اضافــه شــدن ایــن ســه قیــد، نامحســوس بــودن ایــن حرکــت را 
به‌شــدت افزایــش می‌‌دهــد. شــاید بتــوان گفــت از مقایســه‌ی ایــن دو مــورد کــه در اصــلِ تشــبیه هماننــد 
هســتند و در صفــات فرعــی باهــم تفــاوت دارنــد، ایــن نتیجــه حاصــل می‌‌شــود کــه رذیلــه‌ی اخلاقــی ریــا 
نســبت بــه بخــل همــراه بــا حــرص، نامحســوس‌‌تر و خطرناک‌‌تــر اســت. علــت آن نیــز می‌‌توانــد ایــن باشــد 
کــه در بیــاری ریــا، انســان درصــدد انجــام عبــادت یــا کارهــای نیــک اســت؛ ازایــن‌رو در دیــد مــردم، فــردی 
درســت‌کار و قابل‌احــرام بــه نظــر می‌‌رســد؛ بــه عبارتــی، ایــن فــرد از لحــاظ ســخت‌افزاری دچــار مشــکل 
نیســت و مســئله‌ی او در بخــش نرم‌‌افــزاری یعنــی نیــت و هــدف اســت، درحالی‌کــه فــرد مبتــا بــه شــحّ 
نفــس، در دیــد دیگــران، فــردی عابــد و نیکــوکار شــمرده نمی‌‌شــود. هــدف از ایــن تشــبیه را می‌‌تــوان تبییــن 

ماهیــت مخفــی ریــا و ارائــه‌ی تصویــری دقیــق از آن دانســت.
4-2-6. معرفی ماهیت دنیا

گفتنــی اســت کــه بیــان ماهیــت دنیــا از ســوی معصــوم، به‌منظــور جلوگیــری از دنیابســندگی و ســوق 
دادن انســان به‌ســوی بهره‌‌گیــری از دنیــا به‌عنــوان ابــزاری بــرای رشــد و تعالــی اســت؛ ازایــن‌رو، در حــوزه‌ی 

مســائل تربیتــی قــرار می‌‌‌گیــرد.
ــرُور  ــهِ الْغَ ــمْ بِاللَّ ــا وَ لا یغَُرَّنَّكُ نیْ ــاةُ الدُّ ــمُ الْحَی ــا تغَُرَّنَّكُ ــق‏ فَ ــه‏ِ حَ ــدَ اللَّ ــه‌ی »إنَِّ وَعْ ــه‌ی شریف ــل آی ذی
)لقــان:33(؛ به‌یقیــن وعــده‌ی الهــى حــق اســت؛ پــس مبــادا زنــدگانى دنیــا شــا را بفریبــد و مبــادا )شــیطان( 
ــه  ــی در نکوهــش دل‌بســتگی ب ــام صــادق)ع( روایت ــرور ســازد«، از ام ــرم( خــدا مغ ــه ك ــكار شــا را )ب فریب
ــاً  ــانُ ازدَْادَ عَطشَ ــهُ العَْطشَْ ــاَ شَبَِ مِنْ ــرِ، كُلَّ ــاءِ البَْحْ ــلِ مَ ــا كَمَثَ نیَْ ــلُ الدُّ ــد: »مَثَ ــه فرمودن ــده ک ــا نقل‌ش دنی
)عروســی حویــزی، 1415، ج 4، ص 218(؛ مثــلِ دنیــا ماننــد آبِ دریاســت، هرچــه انســان تشــنه از آن بنوشــد، 

ــود.« ــدیدتر می‌‌ش ــنگی‌‌‌اش ش تش
ــوًّا فِــی الْرَضِْ وَ لا فَســاداً وَ  ارُ الْخِــرةَُ نجَْعَلُهــا لِلَّذِیــنَ لا یُرِیــدُونَ عُلُ ــكَ الــدَّ همچنیــن ذیــل آیــه‌ی »تِلْ
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العْاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِیــنَ )قصــص:83(؛ )آرى( ایــن سراى آخــرت را )تنهــا( بــراى كســانى قــرار مى‏دهیــم كــه اراده‌ی 
برترى‏جویــى در زمیــن و فســاد را ندارنــد؛ و عاقبــت نیــك بــراى پرهیــزگاران اســت.« امــام صــادق)ع( فرمودند: 
نیَْــا مِــنْ نفَْسِــی إلَِّ بَِنْزلِـَـةِ المَْیْتـَـةِ إذِاَ اضْطـُـرِرتُْ إلِیَْهَــا أكََلـْـتُ مِنْهَــا، یـَـا حَفْــصُ إنَِّ اللَّهَ  »یـَـا حَفْــصُ مَــا مَنْزلِـَـةُ الدُّ
ــیِّئةَِ لعِِلمِْــهِ  تبََــاركََ وَ تعََــالَ عَلِــمَ مَــا العِْبَــادُ عَامِلُــونَ وَ إلَِ مَــا هُــمْ صَائِــروُنَ فحََلُــمَ عَنْهُــمْ عِنْــدَ أعَْمَلهِِــمُ السَّ
ارُ الْخِــرةَُ ..." الْیةََ،  ــنْ لَ یخََــافُ الفَْــوْتَ ثـُـمَّ تـَـاَ قوَْلـَـهُ: "تلِـْـكَ الــدَّ ــابِقِ فِیهِــمْ فـَـاَ یغَُرَّنَّــكَ حُسْــنُ الطَّلـَـبِ مِمَّ السَّ
وَ جَعَــلَ یبَْكِــی وَ یقَُــولُ ذهََبَــتْ وَ اللَّــهِ الْمََانـِـیُّ عِنْــدَ هَــذِهِ الْیـَـة... )عروســی حویــزی، 1415، ج 4، ص 143(؛ 
ای حفــص! جایــگاه دنیــا نــزد مــن همچــون مــردار اســت کــه اگــر دچــار اضطــرار شــوم، از آن می‌‌خــورم. ای 
حفــص! خداونــد تبــارک و تعالــی از آنچــه بنــدگان انجــام می‌‌دهنــد و به‌ســوی آنچــه رهســپارند، آگاه اســت 
و بــه ســبب همیــن علــمِ پیشــین در برابــر اعــال بــد آنــان، نســبت بــه آنــان حلــم مــی‌‌ورزد؛ پــس اینکــه 
خداونــد )ظاهــراً( پیگیــر اعــال تــو نیســت، تــو را فریــب ندهــد؛ زیــرا از دســت او رهایــی نــداری. ســپس 
ایــن آیــه را تــاوت نمــود و شروع بــه گریــه کــرد و فرمودنــد: بــه خــدا قســم! آرزوهــا در برابــر ایــن آیــه از 

بیــن مــی‌‌‌رود.«
اءَ وَ لـَـمْ یبَْــقَ مِنْهَــا  نیَْــا قـَـدْ وَلَّــتْ حَــذَّ همچنیــن روایتــی از امیرالمؤمنیــن نقل‌شــده کــه فرمودنــد: »إنَّ الدُّ
إلَِّ صُباَبـَـةٌ كَصُباَبـَـةِ الْنِـَـاءِ؛ بدانیــد کــه دنیــا پشــت کــرده و شــتابان مــی‌‌رود و جــز اندکــی از آن باقــی نمانــده، 

ــد.« ــده در ظرفــی کــه آب آن را ریخته‌ان همچــون قطره‌‌هــای باقی‌مان
ــردار و در  ــت دوم، م ــا و در روای ــت اول، آب دری ــبه‌به در روای ــا و مش ــبه دنی ــبیهات، مش ــن تش در ای
روایــت ســوم، قطره‌‌هــای باقی‌مانــده در تــه ظــرف اســت. وجه‌شــبه در تشــبیه اول، ایجــاد عطــش بیشــر 
و در تشــبیه دوم، کراهــت داشــن و اســتفاده در حــد رفــع اضطــرار و در تشــبیه ســوم، کــم بــودن آن اســت. 
هریــک از ایــن تشــبیهات بــه جنبــه‌‌ای از ویژگی‌هــای دنیــا اشــاره کرده‌‌انــد. روایــت اول ناظــر بــر حرصــی 
اســت کــه بــه دنبــال دنیاطلبــی در انســان ایجــاد می‌‌شــود؛ در روایــت دوم بــه مخاطــب می‌‌آمــوزد کــه جــز 
بــه مقــدار رفــع نیــاز، نبایــد بــه دنبــال دنیــا رفــت و در روایــت ســوم نســبت بــه کوتــاه بــودن زمــان دنیــا و 

کــم بــودن فرصــت انســان هشــدار می‌‌‌دهــد.
حــال جــای ایــن پرســش اســت کــه چــرا دنیــا که یکــی از نعمت‌هــای الهــی اســت، در ســخن معصومین)ع( 
این‌گونــه نکوهــش شــده اســت؟ توضیــح مطلــب ایــن اســت کــه دنیــا در متــون دینــی و در دیــدگاه ائمــه‌ی 
معصومیــن)ع( دو نــوع دارد: دنیــای مذمــوم و دنیــای ممــدوح. دنیــای مذمــوم، هــان اوهــام و خیال‌بافی‌هــا، 
برتری‌طلبی‌هــا، افتخــار بــه ثــروت، مقــام، لقــب، تکاثــر، تفاخــر، زینــت، قراردادهــای اعتبــاری و تعلقــات و 
مــن و ماهایــی اســت کــه ماننــد سراب، واقعیتــی نــدارد و انســان را از یــاد خــدا غافــل می‌کنــد و بــه گنــاه 
نیْــا لَعِــبٌ وَ لَهْــوٌ  ـَـا الْحَیــاةُ الدُّ می‌کشــاند و بارهــا نکوهــش شــده اســت. قــرآن کریــم می‌‌فرمایــد: »اعْلَمُــوا أنََّ
ــمْ وَ تكَاثُــرٌ فِــی الْمَْــوالِ وَ الْوَْلاد... )حدیــد:20(؛ بدانیــد زندگــى دنیــا، تنهــا بــازى و  وَ زِینَــةٌ وَ تفَاخُــرٌ بَیْنَكُ

سرگرمــى و تجمل‌پرســتى و فخرفــروشى در میــان شــا و افزون‌طلبــی در امــوال و فرزنــدان اســت‏.«
ــا، صحــرا و… اســت؛ چــون  ــن، دری ــر از آســان، زمی ــگ وحــی، غی ــوم در فرهن ــای مذم ــن، دنی بنابرای
ــه  ــم از آنهــا ب ــد کــه نه‌تنهــا مذمــوم نیســتند؛ بلکــه قــرآن کری ــات الهــی و موجــودات حقیقی‌ان این‌هــا آی
ــاواتِ وَ الْرَضِْ لَیــاتٍ لِلْمُؤْمِنِیــنَ - وَ فِــی خَلْقِكُــمْ وَ مــا یَبُــثُّ مِــنْ دابَّــةٍ  بزرگــی یــاد می‌کنــد: »إنَِّ فِــی السَّ
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ــونَ )جاثیــه: 3 و 4(؛ بی‌شــک در آســان‌ها و زمیــن نشــانه‏هاى )فــراوانى( بــراى مؤمنــان  ــوْمٍ یوُقِنُ آیــاتٌ لِقَ
وجــود دارد و نیــز در آفرینــش شــا و جنبنــدگانى كــه )در سراسر زمیــن( پراكنــده ســاخته، نشــانه‏هایى اســت 

بــراى جمعیتــی كــه اهــل یقین‌انــد.«
دنیایــی را هــم کــه امیرالمؤمنیــن)ع( ســه‌طلاقه می‌کنــد، هــان خیال‌هــا و اوهــام و تفاخــر و تکاثرهاســت 
کــه باطــن آن مــردار اســت و ســتم‌کاران ماننــد ســگان، بــه جــان ایــن مــردار بدبــو می‌افتنــد. کســی کــه باطن 
دنیــا را ببینــد، نه‌تنهــا بــه مــردار دل نمی‌بنــدد، بلکــه آن را ســه‌طلاقه می‌کنــد کــه رجوعــی حاصــل نشــود. 
بــرای آنکــه چشــم باطــن انســان بــاز شــود و مــردار بــودن دنیــا را ببینــد، بایــد ابتــدا ســعی کنــد تــا خــود 
ــرا  ــا، پرخــور و پرخــواب، هرگــز اسرار و باطــن عــالم را نمی‌فهمــد؛ زی ــه دنی ــه ب مــردار نشــود. انســان فریفت
سرانجــام بــدن همــه‌ مــردار می‌شــود؛ چنان‌کــه حــرت علــی)ع( فرمودنــد: »وَ خَرجََــتِ الــرُّوحُ مِــنْ جَسَــدِه‏ 
فصــار جیفــه بیــن اهلــه )صبحــی صالــح، 1414، ص 161(؛ و روح از بدنــش خــارج می‌‌شــود و ماننــد مــرداری 

در میــان خانــواده‌‌‌اش می‌گــردد.«
ــرار  ــد و از او ف ــی خــود را می‌گیرن ــد انســان، بین ــوی ب ــواده از ب ــط، همــه‌ی اعضــای خان ــن شرای در ای
می‌کننــد و می‌کوشــند هرچــه زودتــر او را دفــن کننــد. حیــف اســت انســان پیــش از آنکــه بفهمــد طبیعــت، 
مــردار بــوده اســت، خــودش مــردار شــود )جــوادی آملــی، 1389، ص 17 و 18(. اینکــه حــرت دنیــا را بــه 
مــرداری تشــبیه کردنــد کــه جــز به‌انــدازه‌ی اضطــرار نبایــد از آن بهــره بــرد، ناظــر بــه دنیــای مذمــوم اســت. 
نیَْــا مَزْرعََــةُ الْخِــرةَ  تعبیــرات دیگــری کــه دربــاره‌ی دنیــا در روایــات واردشــده، مؤیــد ایــن مطلــب اســت: »الدُّ
نیَْــا سُــوق‏ُ الْخِــرةَِ وَ النَّفْــسُ  )وراّم‌بــن‌ ابی‌فــراس، 1369، ج 1، ص 183(؛ دنیــا کشــت‌‌گاه آخــرت اســت« و »...الدُّ
ــة... )دیلمــی، 1412، ج 1، ص 59(؛ دنیــا بــازار آخــرت  ــلُ وَ النَّهَــارُ رأَسُْ الْــاَلِ وَ المَْكْسَــبُ الجَْنَّ تاَجِــرةٌَ وَ اللَّیْ
اســت و نفــس انســان تاجــر و شــب و روز سرمایــه و ســود آن بهشــت اســت.« بنابرایــن می‌‌تــوان گفــت اصــل 

زندگــی در دنیــا به‌انــدازه‌ی ابدیــت ارزش دارد؛ زیــرا مــا را بــرای ابدیــت می‌‌‌ســازد.
بــر مبنــای تحلیــل دیگــری دربــاره‌ی نکوهــش دنیــا گفته‌شــده کــه آنچــه بــد اســت، محبــت به دنیاســت. 
شــهید مطهــری دراین‌بــاره می‌‌نویســد: ایــن توجیــه اگرچــه خیلــی شــایع اســت و مســلمّ فــرض شــده، بــه 
نظــر درســت نمی‌آیــد؛ زیــرا نخســت، علاقه‌هــا و محبت‌هایــی كــه آدمــی بــه اشــیا و موجــودات جهــان دارد، 
آیــا طبیعــی و فطــری اســت یــا مصنوعــی و ســاختگی؟ ماننــد علاقــه‌ی پــدر و مــادر بــه فرزنــد و برعكــس و 
علاقــه بــه همــر، پــول، اســباب زندگــی، خانــه وســیع، احــرام و محبوبیــت و امثــال این‌هــا. بی‌شــك ایــن 
علاقه‌هــا در نهــاد و سرشــت هركــس نهــاده شــده اســت؛ بنابرایــن، همان‌طــوری كــه از نظــر اصــل توحیــد، 
در بیــرون از وجــود انســان شر و مذمــوم وجــود نــدارد، در روح و قــوای روحــی نیــز بــه همیــن صــورت، اگــر 

ــق نمی‌‌شــد. ــود، خل ــد می‌ب ب
گذشــته از اینكــه مبــارزه بــا میل‌هــای طبیعــی بــه مصلحــت بــر نیســت، عینــاً ماننــد قطــع عضو اســت 
كــه تــا فاســد نشــده، نبایــد قطــع شــود و اگــر زائــد می‌‌بــود، آفریــده نمی‌‌شــد، ریشــه‌کن كــردن میل‌هــای 
غریــزی و طبیعــی غیرممكــن اســت. حقیقــت ایــن اســت كــه آنچــه از نظــر دیــن ناپســند اســت، نــه اعیــان 
و واقعیــات اشــیا اســت و نــه علاقــه بــه آنهــا كــه امــری طبیعــی اســت. آنچــه مذمــوم اســت دل‌خوشــی و 
رضایــت و قناعــت بــه امــور مــادی و دنیــوی و توقــف و جمــود و ركــود اســت. از قــرآن كریــم نیــز ایــن 
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مطلــب اســتفاده می‌شــود؛ زیــرا آنچــه در قــرآن نکوهــش شــده، صرف علاقــه بــه امــور ایــن جهــان نیســت، 
بلکــه اكتفــا كــردن و رضایــت دادن و قناعــت بــه ایــن امــور اســت. می‌‌فرمایــد: »إنَِّ الَّذِیــنَ لایَرجُْــونَ لقِاءَنــا 
نیْــا وَ اطْمَنَُّــوا بِهــا... )یونــس:7(؛ آنــان كــه ایــان بــه ملاقــات مــا )و روز رســتاخیز( ندارند  وَ رضَُــوا بِالْحَیــاةِ الدُّ
و بــه زندگــى دنیــا خشــنود شــدند و بــر آن تكیــه كردنــد.« معنــی رضایــت و قناعــت بــه مــوارد یادشــده 
ایــن اســت كــه آدمــی هدفــی بالاتــر از این‌هــا نداشــته، بنــده دنیــا و محصــور در تمایــات حیوانــی بــوده، 
مــاوراء مادیــات را نشــناخته و اســیر آن باشــد. بــا ایــن نــگاه، راه‌حــل ایــن مســئله نیــز متفــاوت می‌‌شــود؛ 
بدیــن معنــا کــه راه چــاره، مســدود كــردن و مبــارزه بــا میل‌هــای موجــود نیســت، بلکــه راه‌حــل، تحریــك و 
پــرورش میل‌هــای عالــی وجــود انســان و درواقــع، توســعه‌ی شــخصیت و خــروج از انحصــار و محدودیــت 
اســت. هــر میلــی نیرویــی اســت کــه نبایــد منهــدم شــود، بلکــه راه‌حــل ایــن اســت كــه نیروهــای ملكوتــی 
آزاد گــردد؛ بــه عبارتــی، راه‌حــل ایــن نیســت كــه چشــمه‌های موجــود را پــر كننــد، بلكــه بایــد چشــمه‌های 
زلال دیگــری جــاری ســازند. راه‌حــل آن نیســت كــه شــخصیتِ موجــودِ مركّــب از خواســته‌‌ها را منهــدم كننــد، 
بلكــه راه‌حــل، تولــدی دیگــر و توســعه‌ی شــخصیت اســت )مطهــری، 1377، ج 4، ص 80 و 82(؛ بنابرایــن آنچه 
مذمــوم اســت، ایــن اســت کــه انســان دنیــا را مقصــد نهایــی خویــش ببینــد و همــه‌ی همــت خــود را صرف 
بــه دســت آوردن و توســعه و نگهــداری آن کنــد و صرفــاً بــه جنبــه‌ی حیوانــی وجــودی خــود بپــردازد؛ زیــرا در 
ایــن حالــت، زندگــی او از حــدّ خــوردن و خوابیــدن فراتــر نخواهــد رفــت. هــدف از دو تشــبیه اول را می‌‌تــوان 

تحقیــر و نکوهــش مِشــبه و غــرض از تشــبیه ســوم را بیــان مقــدار حــال مشــبه دانســت.

تحلیل و بررسی
ــه«  ــم و عمــل دو راه وجــود دارد: »تخلی ــه، از مســیر عل ــل اخــاق فاضل ــرای تهذیــب نفــس و تحصی ب
ــل  ــه کــالات و فضائ ــا آراســته شــدن ب ــاک شــدن از زشــتی‌ها همــراه ب ــر دیگــر پ ــه تعبی ــا ب ــه« ی و »تحلی
ــردد، در گام  ــته گ ــک آراس ــاق نی ــه اخ ــده، ب ــه، پاک‌ش ــکات رذیل ــم دارد از مل ــه تصمی ــی ک ــی. کس اخلاق
نخســت بایــد صفــات پســندیده و ناپســند را شناســایی کــرده، آنــگاه از راه‌‌هایــی کــه معلــم بــزرگ اخــاق، 
ــود زدوده،  ــت را از خ ــات ناشایس ــد، صف ــن فرموده‌‌ان ــت)ع( معی ــت عصم ــت و اهل‌بی ــرت ختمی‌مرتب ح

ــد )دســتغیب، 1387، ص 11 و 12( ــه را کســب کن ــکات فاضل مل
در حقیقــت، خُلق‌‌هــای ناپســند ماننــد پــرده‌‌ای، انســان را از معــارف الهــی و فیوضــات قدســی محــروم 
می‌‌کنــد؛ یعنــی تــا زمانی‌‌کــه تخلیــه حاصــل نشــود، هرگــز تحلیــه روی نخواهــد داد کــه آراســتگی نفــس بــه 
صفــات حمیــده و فضائــل اخلاقــی اســت، همان‌گونــه کــه تــا آینــه بی‌‌زنــگار و عــاری از تیرگی‌‌هــا نشــود، 
اســتعداد پذیــرش صــورت و نقــش را نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن، بــه هــان انــدازه کــه قلــب از آلودگــی پــاک 
شــود، حقایــق و معــارف در آن تجلّــی می‌یابــد و بــرای پذیــرش فیــض پــروردگار آمــاده می‌‌گــردد؛ ازایــن‌رو، 
تــا نفــس انســان از صفــات نکوهیــده و زشــت، ماننــد تکــرّ و حســد و ریــا و ...پــاک نشــود، مواظبــت کــردن 
ــری و  ــادات ظاه ــر عب ــده ب ــل مواظبت‌کنن ــت. مَثَ ــد داش ــودی نخواه ــری س ــادات ظاه ــات و عب ــر طاع ب
ــه‌‌ای اســت کــه درون آن تاریــک و ظلمانــی اســت و بیــرون آن را چراغانــی  ــل خان ــه قلــب، مَثَ بی‌‌توجــه ب

ــی، 1388، ج 1، ص 35-37(. ــد )نراق کرده‌‌‌ان
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بــا توجــه بــه ایــن مطالــب می‌‌تــوان موضوعــات اخلاقــی و تربیتــی مطرح‌شــده در تفســیر نورالثقلیــن 
را بررســی و تحلیــل کــرد. همان‌گونــه کــه در جــدول نشــان داده شــد، دربــاره‌ی تشــویق بــه فضائــل اخلاقــی 
ــارده  ــی و بدی‌هــا، چه ــل اخلاق ــر حــذر داشــن از رذای ــاره‌ی ب ــت تشــبیهی و درب و نیکی‌هــا، هشــت روای
ــه کارکــرد تشــبیه در کلام کــه  ــا توجــه ب روایــت تشــبیهی در ایــن تفســیر آورده شــده اســت. از ســویی، ب
هــم ســبب روانــی و ســادگی فهــم آن می‌شــود و هــم باعــث مانــدگاری مطلــب در ذهــن و جــان مخاطــب 
می‌گــردد، می‌‌تــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه بــه جهــت اهمیتــی کــه تــرک رذایــل )تخلیــه( در ســیر 
ــار  ــرای نشــان دادن آث ــن ب ــرای گام‌هــای بعــدی اســت، معصومی ــه‌ای ب انســان به‌ســوی خــدا دارد و مقدم
مخــرب آن، بــا کاربســت تشــبیه، آن را بــرای مخاطــب بــه صورتــی ملمــوس درآوردنــد و ایــن امــکان را فراهــم 

کردنــد کــه هرکســی بــا تصویرســازی ذهنــی بتوانــد بــه صورتــی شــفّاف، متوجــه نقــش تخریبــی آن شــود.
بــه همیــن علــت، از میــان 27 روایــت تشــبیهی، حــدود 60 درصــد آن در بــاب رذایــل بــوده و روایــات 
فضائــل، حــدود 40 درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن تعــداد از روایــات، مؤیــد ایــن اســت کــه 
ــاده‌ی  ــر نشــود، آم ــا تطهی ــان از آلودگی‌ه ــود انس ــا وج ــد ت ــاره کرده‌‌ان ــای اخــاق اش ــه عل ــه ک همان‌گون
اثرپذیــری از فضائــل و آداب نیــک نخواهــد بــود. نکتــه‌ی دیگــری کــه بایــد بــه آن توجــه شــود، ایــن اســت که 
در میــان 16 روایــت تشــبیهیِ مربــوط بــه رذایــل، حــدود 70 درصــد آن بــه اعــال جوانحــی اختصاص‌یافتــه 
اســت. ایــن مطلــب این‌گونــه قابل‌تحلیــل اســت کــه در بــاب رذایــل جوارحــی، زشــتی عمــل تــا انــدازه‌‌ای 
ــا پیامدهــای  ــرای انســان مشــخص نباشــد؛ ام ــار ســوء آن ب روشــن اســت، اگرچــه ممکــن اســت عمــق آث
ویرانگــر رذایــل جوانحــی همچــون شــحّ نفــس، ریــا، حــب دنیــا و... بــرای انســان چنــدان قابــل‌درک نیســت 
و بی‌اطلاعــی از آن می‌‌توانــد باطــن انســان را همچــون موریانــه‌‌ای، به‌صــورت آرام و تدریجــی، بــه ویرانــی 
بکشــاند؛ ازایــن‌رو، معصومیــن)ع( بــرای شفاف‌‌ســازی آثــار ایــن دســته از رذایــل در وجــود انســان، بیشــر از 

ــد. تشــبیه بهــره برده‌‌ان

نتیجه‌‌‌گیری
در ایــن نوشــتار، از میــان حــدود چهــارده هــزار روایــات تفســیری کتــاب نورالثقلیــن، بــه روایاتــی پرداخته 
شــد کــه معصومیــن)ع(، بــرای آشــنایی مخاطــب بــا مســائل اخلاقــی و تربیتــی، از اســلوب تشــبیه اســتفاده 
ــراد شــکل  ــب در ذهــن اف ــری از مطل ــن شــیوه در کلام ســبب می‌‌شــود تصوی ــرا کاربســت ای ــد؛ زی کرده‌‌ان
ــر کشیده‌شــده و اشــتیاق به‌ســوی آن،  ــه تصوی ــرای طلــب آنچــه ب ــکِ شــنونده ب ــن امــر، تحری ــرد و ای بگی
یــا دوری و کراهــت از آن را بــه دنبــال خواهــد داشــت. اگرچــه تعــداد ایــن روایــات چنــدان زیــاد نیســت؛ 
امــا بررســی همیــن تعــداد انــدک، عــاوه بــر کســب معرفــت، از دیــدگاه روش‌‌شناســی نیــز، به‌ویــژه بــرای 
ــن پژوهــش،  ــن ای ــه در م ــی ک ــه ضروری اســت. موضوعات ــد و بلک ــت، مفی ــم و تربی ــر تعلی ــان ام متصدی
به‌منظــور تشــویق بــه فضائــل تحلیــل شــد؛ عبارت‌انــد از: 1. بیــان اهمیــت صــر در حفــظ ایــان بــا تشــبیه 
ــر بــدن ایفــا می‌‌کنــد؛ 2. تشــویق نســبت بــه دســت دادن مؤمنیــن  آن بــه نقشــی کــه سر انســان در تدبی
هنــگام ملاقــات بــا یکدیگــر کــه ســبب ریــزش گناهــان می‌‌شــود، بــا اســتفاده از تمثیــل آن بــه ریــزش بــرگ 

از درختــان.
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همچنیــن به‌منظــور بــر حــذر داشــن از برخــی اعــال جوارحــی و جوانحــی نیــز بــه ایــن موضوعــات 
پرداختــه شــد: 1. نهــی از ارتــکاب غیبــت مؤمنیــن بــه ســبب اثــر زیان‌بــار ایــن عمــل در ایــان انســان بــا 
تشــبیه آن بــه تأثیــری کــه بیــاری خــوره در جســم انســان دارد؛ 2. تبییــن زشــتی رباخــواری بــا تشــبیه آن بــه 
گنــاه هفتــاد بــار زنــای بــا محــارم در کنــار خانــه‌ی کعبــه؛ 3. بیــان مخفــی بــودن ریــا بــا تمثیــل آن بــه حرکــت 
مورچــه‌ی ســیاه بــر زیرانــدازی ســیاه در شــبی تاریــک؛ 4. منــع از دنیابســندگی بــا تشــبیه آن بــه آب شــور و 

مــردار و هشــدار نســبت بــه کوتاهــی آن بــا تشــبیه بــه قطــرات باقی‌مانــده در تــه ظــرف.
ــیر  ــی تفس ــی و تربیت ــات اخلاق ــه در روای ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ــن نتیج ــش، ای ــن پژوه ــای ای ــر مبن ب
نورالثقلیــن، تعــداد تشــبیهاتی کــه به‌منظــور ممانعــت از برخــی رذایــل اخلاقــی و گناهــان )امــور ســلبی( 
آورده شــده، به‌صــورت معنــاداری، بیــش از مــواردی اســت کــه بــرای تشــویق بــه نیکی‌هــا )امــور ایجابــی( 
بــه‌کار رفتــه اســت. ایــن مســئله این‌گونــه تحلیــل شــد کــه اهتــام معصومیــن)ع( در بیــان معــارف اخلاقــی 
و تربیتــی قــرآن، در حــوزه‌ی پیشــگیری و درمــان رذایــل، به‌عنــوان عوامــل بیــاری‌زا در روح انســان، بیشــر 
اســت؛ زیــرا ابتــدا بایــد ظــرف وجــود انســان از آلودگی‌هــا پــاک شــود تــا زمینــه‌ی اثرپذیــری از نیکی‌هــا در 
او ایجــاد گــردد؛ همچنیــن در بــاب رذایــل نیــز، تعــداد تشــبیهات ایــن کتــاب، در امــور جوانحــی بــه شــکل 
چشــمگیری بیشــر از اعــال جوارحــی اســت کــه می‌‌توانــد ناشــی از مخفــی بــودن آثــار زیان‌بــار ایــن امــور 

در باطــن وجــود انســان باشــد.

پی‌‌‌نوشت
1. »إنَِّ المُْؤمِْـنَ أعََـزُّ مِـنَ الجَْبَـلِ، أنََّ الجَْبـَلَ یسُْـتقََلُّ مِنْـهُ بِالمَْعَـاوِلِ، وَ المُْؤمِْـنُ لَ یسُْـتقََلُّ مِنْ دِینِهِ شَـی‏ْءٌ؛ مؤمـن نفوذناپذیرتر از کوه اسـت؛ زیرا با کلنگ 

می‌‌تـوان از کـوه چیـزی را کـم کـرد؛ امـا از دیـن مؤمن بـا هیچ ابـزاری نمی‌‌توان کاسـت.«
تِی- كَنَهْـرٍ جَارٍ عَلَ بـَابِ أحََدِكمُْ- فمََ ظـَنُّ أحََدِكمُْ لـَوْ كاَنَ فِی جَسَـدِهِ دَرَنٌ- ثمَُّ اغْتسََـلَ فِی ذلَكَِ  لـَوَاتِ الخَْمْـسِ لِمَُّ ـَا مَنْزلِـَةُ الصَّ 2. »...ثـُمَّ قـَالَ: یـَا عَلِـیُّ إنَِّ
تِی‏؛ سـپس فرمودند: یا علی! نمازهـای پنج‌گانه برای امتم  لوََاتُ الخَْمْسُ لِمَُّ النَّهْـرِ خَمْـسَ مَـرَّاتٍ فِـی الیَْـوْمِ- أَ كَانَ یبَْقَـى فِی جَسَـدِهِ دَرَنٌ فكََذَلـِكَ وَ اللَّهِ الصَّ
ماننـد رود جـاری اسـت کـه بـر در خانـه‌ی یکـی از شما جریـان دارد. حال چگونه اسـت وضع کسـی که بدنش آلوده اسـت و خـود را هرروز پنـج بار در 

آن آب زلال بشـوید؟ بـه خـدا قسـم! نمازهـای پنج‌گانه نیز برای امتـم همین حکم رودخانـه را دارد.«
الـِحَ لیََسْـبِقُ صَاحِبَـهُ إلَِ الجَْنَّـةِ فیَُمَهِّـدُ لهَُ كَمَ یمَُهِّدُ لِحََدِكُمْ خَادِمُهُ فِراَشَـهُ؛ بی‌شـک عمل صالح از صاحبش در رفتن به بهشـت، سـبقت  3. »إنَِّ العَْمَـلَ الصَّ

می‌گیـرد؛ پـس آنجـا را بـرای او آمـاده می‌‌کند، همان‌گونه که خدمتکار شما محل اسرتاحت شما را آمـاده می‌‌کند.«
قُ بِالتَّمْرةَِ وَ بِشِـقِّ  ى‏[ إنَِّ الرَّجُلَ وَ المَْرأْةََ یتَصََدَّ فاً ]حَتّـَ فُهَا بِیَدِی تلَقَُّ ی أتَلَقََّ دَقةََ، فإَنِّـِ هَ یقَُـولُ لیَْـسَ مِـنْ شَـی‏ْءٍ إلَِّ وكََّلـْتُ بِهِ مَنْ یقَْبِضُـهُ غَیْریِ إلَِّ الصَّ 4. إنَِّ اللّـَ
هُ وَ فصَِیلـَه‏ُ فیََلقَْانیِ یـَوْمَ القِْیاَمَةِ وَ هِـیَ مِثلُْ أحُُـدٍ وَ أعَْظمَُ مِنْ أحُُد؛ امـام صادق)ع( فرمودنـد: »خداوند می‌فرماید  ی الرَّجُـلُ فلَـُوَّ تَـْرةٍَ- فأَرَُبِّیهَـا لـَهُ كَماَ یرَُبّـِ
بـراى هـر عمـل خیـرى، كسى را وكیـل كـرده‏ام كـه آن را تحویـل بگیـرد، غیـر از صدقـه كه خـودم مسـتقیماً آن را دریافـت می‌‌کنم.‏ تـا آنجا که فـردی یك 
دانـه یـا یـك نصـف دانـه خرمـا صدقـه می‌دهـد؛ پـس مـن آن را پـرورش می‌‌دهـم همانند فردی کـه كره ‌اسـب یا بچه شرتش را بـزرگ می‌کند؛ سـپس در 

روز قیامـت مـرا ملاقـات مى‏كنـد، درحالی‌کـه آن صدقـه به‌انـدازه‌ی كـوه احد و بزرگ‌‌تر از آن شـده اسـت.«
هِ لقََدْ  ، ثمَُّ قـَالَ: أمََا وَ اللّـَ هِ عَزَّ وَ جَـلَّ بْـحَ بِالعِْـراَقِ فلَمَاَّ انصْرَفََ وَعَظهَُـمْ فبََكىَ وَ أبَكَْاهُـمْ مِـنْ خَوْفِ اللّـَ 5. »صَلىَّ أمَِیـرُ المُْؤمِْنِیـنَ علیه‌السلام بِالنَّـاسِ الصُّ
هُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ وَ سَـلَّمَ وَ إنَِّهُمْ لیَُصْبِحُونَ وَ یمَْشُـونَ شَـعْثاَءَ غَبرْاَءَ خَمْصَاءَ بیَـْنَ أعَْیُنِهِمْ كَركَُـبِ المَْعْزاَء  هِ صَلىَّ اللّـَ عَهِـدْتُ أقَوَْامـاً عَلىَ عَهْـدِ خَلِیلِـی رسَُـولِ اللّـَ
داً وَ قِیاَمـاً...؛ امیرالمؤمنیـن بـا مـردم عـراق، نمـاز صبـح را خواندند؛ پس وقتـی از نماز منصرف شـدند، آنان را موعظه کردنـد و از خوف  یبَِیتـُونَ لرَِبِّهِـمْ سُـجَّ
خـدا گریسـتند و مـردم را نیـز گریاندنـد؛ سـپس فرمودنـد: در زمـان دوسـتم رسـول خـدا، مردمـی را می‌شـناختم که صبـح را شـب می‌‌کردنـد، درحالی‌که 
ژولیده و گردآلود و گرسـنه بودند و میان دو چشمانشـان مانند زانوی بز )از نظر سـفتی و سـختی( بود. براى پروردگار خود شـب را با سـجده و عبادت 

شـب سـپری می‌‌کردند.«
ـجَرةَِ الیْاَبِسَـةِ وَرقَهَُا؛ هنگامی‌که پوسـت بنده، از خشـیت خداوند بلرزد  6. »إذِاَ اقشَْـعَرَّ جِلدُْ العَْبْدِ مِنْ خَشْـیَةِ اللَّهِ تحََاتَّتْ عَنْهُ ذنُوُبهُ‏ُ كَمَ یتَحََاتُّ عَنِ الشَّ

و جمـع شـود، گناهانش مانند برگ خشـک درخـت می‌‌ریزد.«
7. »...فضَْلُ العَْالمِِ عَلَ سَائرِِ النَّاسِ كَفَضْلِی عَلَ أدَْناَهُم‏؛ فضیلت عالم بر سایر مردم، مانند فضیلت من بر پایین‌‌ترین آنان است.«
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8. فضَْـلُ العَْالـِمِ عَلىَ العَْابِـدِ كَفَضْـلِ القَْمَـرِ لیَْلـَةَ البْـَدْرِ عَلَ سَـائرِِ الكَْوَاكبِِ؛ برتری عالم بر عابد، مانند برتری ماه شـب چهاردهم بر سـایر سـتارگان اسـت. 
گفتنـی اسـت بیـان فضیلـت عـالم بـر عابـد، به‌منظـور کـم کـردن ارزش عبادت نیسـت، بلکه بـا هـدف نشـان دادن ارزش علم‌‌آمـوزی و فوایدی اسـت که 

یـک انسـان عالـِم بـرای خـود و جامعه خواهد داشـت؛ بنابرایـن، از این دیدگاه تربیتی محسـوب می‌‌شـود.
ذِی أرَاَدَ، فحََوَّلـَهُ فِی مَوْضِـعٍ آخَرَ فلَمَْ  9. »مَثـَلُ المُْنَافِـقِ مَثـَلُ جِـذْعِ ]النَّخْـل‏ِ[ أرَاَدَ صَاحِبُـهُ أنَْ ینَْتفَِـعَ بِـهِ فِـی بعَْـضِ بنُْیاَنـِهِ، فلَـَمْ یسَْـتقَِمْ لهَُ فِـی المَْوْضِعِ الّـَ
یسَْـتقَِمْ، فـَكَانَ آخِـرُ ذلَـِكَ أنَْ أحَْرقَـَهُ بِالنَّـارِ؛ منافـق هماننـد تنـه‌ی درخـت خرماسـت كـه صاحـب آن بخواهـد در قسـمتى از سـاختمانش از آن بهره‏منـد 
شـود و در آنجـا كـه خواهـد )به‌واسـطه‌ی كجـى( قـرار نگیـرد؛ پـس به‌جای دیگرش بـرد، )آنجا نیـز( قرار نگیـرد و سرانجامش این اسـت كـه آن را به آتش 

بسوزاند.«
ـجَرَ، اسْـتِمَعُ اللَّهْوِ وَ البَْـذَاءُ، وَ  هُ عَلیَْـهِ وَ آلـِهِ وَ سَـلَّم‏: »أرَْبعٌَ یفُْسِـدُونَ القَْلـْبَ وَ ینُْبِتنَْ النِّفَاقَ فِی القَْلـْبِ كَمَ ینُْبِتُ المَْءُ الشَّ هِ صَلىَّ اللّـَ 10. قـَالَ رسَُـولُ اللّـَ
یـْدِ؛ چهـار چیـز قلـب را فاسـد می‌کنـد و نفـاق را در آن می‌‌رویانـد، همان‌گونه که آب عامل رشـد درخت اسـت: گوش  ـلطْاَنِ، وَ طلَـَبُ الصَّ إتِیْـَانُ بـَابِ السُّ

دادن بـه لهـو و دشـنام، رفتن بـه در خانه‌ی پادشـاه و دنبال شـکار بودن.«
11. »مَـنْ كَانَ فِـی قلَبِْـهِ حَبَّـةٌ مِـنْ خَـردْلٍَ مِنْ عَصَبِیَّـةٍ، بعََثهَُ اللَّهُ یوَْمَ القِْیاَمَـةِ مَعَ أعَْراَبِ الجَْاهِلِیَّةِ؛ کسـی که در قلبش به‌اندازه‌ی دانـه‌‌ای از خردل، تعصّب 

)بی‌‌جا( داشـته باشـد، خداوند در روز قیامت او را با اعراب جاهلی محشـور می‌‌کند.«
ه و دخـان جهنـم فى جـوف رجـل مسـلم؛ بخـل و حـرص و ایمان در  12. »لا یجتمـع الشـح و الایمان فى قلـب رجـل مسـلم و لا یجتمـع غبـار فى سـبیل اللّـَ
قلـب مـرد مسـلمان جمـع نمى‏شـود، همان‌گونـه كـه غبار جهـاد در راه خـدا و دود جهنم در درون انسـان مسـلمان جمع نمی‌گـردد.« به نظر می‌‌رسـد در 
ایـن حدیـث شریـف، از تشـبیه ضمنـی استفاده‌شـده اسـت. در ایـن نـوع از تشـبیه، مشـبه‌به همـواره دلیلی بر امکان چیزی اسـت که به مشـبه نسـبت 

داده‌شـده اسـت )هاشـمی، 1420، ص 300 و 301(.
13. »إنَِّ الْشَْـیاَءَ لمََّ ازدَْوَجَتْ ازدَْوَجَ الكَْسَـلُ وَ العَْجْزُ، فنَُتِجَا بیَْنَهُمَ الفَْقْرَ«؛ امیرالمؤمنین فرمودند: »وقتی اشـیا با یکدیگر جفت شـدند، کسـالت و ناتوانی 

باهـم ازدواج کردند، حاصل آن فقر و نداری شـد.«
14. »مَـا تجََرَّعْـتُ جُرعَْـةً أحََـبَّ إلِـَیَّ مِـنْ جُرعَْـةِ غَیْظـَةٍ لَ أكَُافِـی بِهَا صَاحِبَهَا؛ هیچ جرعه‌‌ای ننوشـیدم که نزد من محبوب‌‌تر از فروبردن خشـمی باشـد که 
به‌واسـطه‌ی آن، فرد مسـتحق خشـم را مجازات نکرده باشـم.« این روایت و مورد پیشـین، از نوع تشـبیه محذوف یا همان اسـتعاره اسـت که مشـبه‌به 

در آن حذف‌شـده است.
، انقَْطـَعَ مَـا بیَْنَهُماَ، فـَإنِْ قـَالَ: أنَـْتَ كاَفِـرٌ كَفَرَ أحََدُهُماَ، وَ إذِاَ اتَّهمه‌ی انْاَث‏َ الْسِْلاَمُ فِی قلَبِْـهِ كَمَ ینَْمَثُ المِْلـْحُ فِی المَْءِ؛  15. إذِاَ قـَالَ المُْؤمِْـنُ لِخَِیـهِ: أفٍُّ
هنگامی‌کـه مؤمـن بـه بـرادرش افّ )سـبک‌‌ترین تعبیـر بی‌‌ادبانـه( بگویـد آنچـه میـان آنـان بـوده، از بین مـی‌‌رود؛ پس اگر به او نسـبت کفـر بدهد، یکی 

از آن دو نفـر کافـر می‌‌شـود و اگـر بـه او اتهـام بزنـد، اسلام در قلبـش نابـود می‌گـردد، همان‌طور که نمـک در آب نابود می‌‌شـود.
16. »مَـنِ اغْتـَابَ امْـرءَاً مُسْـلِماً بطَـَلَ صَوْمُـهُ وَ نقُِـضَ وُضُـوؤُهُ، وَ جَـاءَ یـَوْمَ القِْیاَمَةِ مِنْ فِیـهِ راَئحَِةٌ أنَتَُْ مِـنَ الجِْیفَةِ، تتَأَذََّى بِـهِ أهَْلُ المَْوْقِفِ...؛ کسـی که از 
مسـلمانی غیبـت کنـد، روزه‌‌اش باطـل و وضویـش خـراب می‌‌گـردد و روز قیامـت در حالـی می‌‌آیـد که از دهانـش بویی بدتـر از مردار بیـرون می‌‌آید که 

اهـل محشر را آزار می‌‌دهد.«
17. »...وَ لَ تحََاسَـدُوا وَ لَ تنََازعَُـوا، فـَإنَِّ الحَْسَـدَ یـَأكُْلُ الِْیماَنَ كَماَ یـَأكُْلُ النَّـارُ الحَْطـَبَ؛ بـا یکدیگـر حسـادت و نـزاع نکنیـد؛ زیـرا حسـد ایمان را از بین 

می‌‌بـرد، همان‌گونـه کـه آتـش هیـزم را.«
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